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مقدمه
نزدیک به 70 سال است که شاهد تنش و جنگ میان فلسطینیان و اسرائیلى ها هستیم. مى توان گفت تقریباً هر کسى که این پادکست 
را مى شنود، از بچگى درگیر این ماجرا بوده و به  عنوان شهروندِ یک کشورِ حامى فلسطین، تنش میان فلسطین و اسرائیل یکى از مهم ترین 
بخش هاى زندگى اش )حداقل در اخبار( بوده است. اما با وجود این که سال هاى طولانى و دفعات متعدد شاهد جنگ بین این دو قوم بوده ایم، 
چه قدر از اتفاقاتى که بر این سرزمین گذشته آگاهیم؟ این جنگ بر سر چیست؟ چرا هر چه مى گذرد، اثرى از صلح در این منطقه نمى بینیم؟
با دایجست همراه باشید تا پاسخ بیشتر سؤال هاى خود را بگیرید. در این قسمت مى خواهیم این قصه ى قدیمى را مفصلاً تعریف کنیم.

سرزمین فلسطین و مشخصاً شهر اورشلیم یا بیت المقدّس یکى از پرمناقشه ترین مناطق دنیا به شمار مى رود. مهمترین ریشه ى این 
اختلافات به مسائل مذهبى برمى گردد، چراکه هر سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام خود را نسبت به این سرزمین مُحِق مى دانند.

براى یهودیان، اورشلیم و به طور کلى بخش اعظمى از خاك فلسطین زمین مقدّس محسوب مى شود. این سرزمین و به خصوص شهر   -
اورشلیم محل مهمترین اماکن مذهبى یهودیان از جمله دیوار ندبه و معبد سلیمان )معروف به قدس الاقدس( بوده است. معبد سلیمان اولین 
معبد یهودیان است که توسط سلیمان نبى بنا نهاده شد و دیوار ندبه تنها باقیمانده ى این معبد است که به عنوان قبله ى یهودیان از آن یاد 
مى شود و پیروان این دین به سمت دیوار ندبه مناسک خود را به جا مى آورند. همچنین اورشلیم و شهرهاى دیگر فلسطین محل دفن بسیارى 
از پیامبران یهود است، به طور مثال حضرت داوود و سلیمان در اورشلیم مدفونند. از لحاظ تاریخى نیز اورشلیم پایتخت باشکوه ترین دوران 

پادشاهى یهود در دنیا به شمار مى رود.
به اعتقاد مسیحیان، اورشلیم یا همان بیت المقدّس محل تولد، حیات و مصلوب شدن عیسى مسیح است. آنان مى گویند کلیساى   -
مقبره ى مقدّس )Church of the Holy Sepulchre( در شمالِ بخشِ قدیمىِ شهر علاوه بر محل تولد، محل دفن پیامبر مسیحیان نیز است. 
این کلیسا توسط شورایى متشکل از شاخه هاى مختلف مسیحیت اعم از ارتودکس، کاتولیک و ارامنه اداره مى شود که همین مسئله نشان 
مى دهد اکثر شاخه هاى مسیحى نسبت به تقدّس این مکان اتفاق نظر دارند. هر ساله میلیون ها مسیحى براى بازدید از این مکان مقدّس راهى 

بیت المقدّس مى شوند.
پیروان اسلام نیز به دلیل وجود دو مکان مقدّس اسلامى یعنى مسجد الاقصى و قبۀ الصخره در این شهر براى آن احترام ویژه اى   -
قائلند. از دید مسلمانان مسجد الاقصى اولین قبله ى آن ها بوده و بعد از مسجد الحرام در مکه و مسجد النبى در مدینه، سومین مکان مقدّس 
مسلمانان است که در قرآن نیز به نام آن اشاره شده است. در واقع در ابتدا پیامبر اسلام و مسلمین به صورت موقت به سمت بیت المقدّس نماز 
مى خواندند و به همین دلیل همیشه از سوى یهودیان مورد انتقاد بودند که شما به سمت قبله ى ما نماز مى خوانید و استقلال ندارید؛ تا این که 
در میان یکى از نماز هاى پیامبر، بعد از این که دو رکعتِ نماز به سمت بیت المقدّس خوانده شده بود، جبرئیل ظاهر شد و بازوى پیامبر را گرفت 
و کعبه را به عنوان قبله ى جدید مسلمانان معرفى کرد. بدین ترتیب قبله ى مسلمین از بیت المقدّس به کعبه تغییر یافت و دو رکعت بعدى نماز 
را به سوى کعبه خواندند. مسلمانان همچنین با استناد به قرآن و داستان به معراج رفتن پیامبر اسلام، قبۀ الصخره را به عنوان محل معراج 
پیامبرشان معرفى مى کنند. قبۀ الصخره یک صخره ى سنگى است که حدود 1300 سال پیش عبادتگاهى بر روى آن ساخته شده است. این 
صخره براي هر سه دین ابراهیمى حائز اهمیت فراوان است. طبق قرآن، معراج حادثه اى است که در آن پیامبر اسلام با دستور خداوند براى 
دیدن آسمآن ها بالا رفته و تا نزدیکى عرش الهى نیز پیش مى رود و با خدا سخن مى گوید. روایات بسیار مختلفى درباره ى این صخره وجود 
دارد؛ از روایاتى مربوط به حضرت آدم، تا سنگى که حضرت ابراهیم مى خواست پسر خود را روى آن قربانى کند، تا معراج پیامبر، معراج مسیح، 
مکانى که اسرافیل بانگ قیامت را به صدا در مى آورد و... شاید به همین دلیل است که «Foundation Stone» نامیده شده است. نکته ى جالبى 
در این زمینه وجود دارد: تصویرى که ما همیشه از فلسطین و مسجد الاقصى مى بینیم، یعنى آن گنبد طلایى که روى یک مسجد چند ضلعى 
ساخته شده، در واقع متعلق به قبۀ الصخره است، نه مسجد الاقصى. مسجد الاقصى در فاصله ى کمى از قبۀ الصخره وجود دارد. این یکى از 

اشتباهات بسیار رایج در میان مردم دنیاست.

1399 تیــر 
فرشــاد محمــودی
گرداورنده: علی نصراللهی

ویرایش و تنظیم: شادی حسین‌نیا
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تاریخ فلسطین
ادعاهاى دیگر در مورد این سرزمین، به ویژه شهر اورشلیم، ادعاهاى تاریخى است. ادعاهایى که با باورهاى دینى در هم آمیخته و به 

سختى قابل تفکیک است. براى بررسى تاریخ این سرزمین و ساکنان آن باید به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح سفر کنیم.
طبق اسناد تاریخى، فنِیقى ها اولین گروهى بودند که وارد سواحل جنوب شرقى مدیترانه )یعنى لبنان، سوریه و فلسطین امروزى( شدند. 

این مردمان اقوامى سامى نژاد بودند که به قصد کشتیرانى و کشاورزى از شبه جزیره ى عربستان به این مناطق آمدند.
سامى نژادها اقوامى بودند که خود را از نوادگان «سام» پسر نوح نبى مى دانند. براساس داستان کشتى حضرت نوح، سه پسر نوح به 
نام هاى «سام»، «حام» و «یافثِ» سوار بر کشتى و همراه او رفتند و یک پسرش به نام «یام» یا «کنعان» سوار نشد. مطابق مکتب تاریخ نگارى 
گوتینگن، نسل بشر از این سه پسر گرفته مى شود: سامى ها، حامى ها و یافثى ها. به عبارت دیگر اعراب، آشوریان و عبرانیان از نژاد سامى اند و 

عربى، آشورى و عبرى سه زبان سامى زنده ى دنیا هستند. در واقع حضرت ابراهیم از نسل سام است.
فنیقى ها یا همان سامى ها توانستند در این منطقه حکومت هاى محلى تشکیل دهند، اما به دلیل اختلافات داخلى تقریباً هیچگاه موفق 

به تشکیل یک حکومت واحد نشدند. این قوم با نام «کنعانیان» نیز در تاریخ ثبت شده است. عبرانیان آن ها را با این نام صدا مى کردند.
قرن  ها بعد از فنیقى ها اقوام دیگرى نیز از مناطق یونان و ترکیه ى امروزى به این منطقه وارد شدند که به «فلسطینیان باستانى» معروف 
شدند و به اعتقاد مورخان نام «فلسطین» نیز از نام این اقوام یونانى گرفته شده است. پس تا این جا فهمیدیم که نخستین اقوام ساکن در این 
منطقه سامى هایى بودند که از شبه جزیره ى عربستان وارد این منطقه شدند و دست بر قضا نسل هر دو قوم عرب و یهود نیز از همین نژاد است. 

از این جا به بعد مسائل تاریخى و مذهبى با هم در مى آمیزند.
براساس اسناد تاریخى در میان اقوام کنعانى که در این منطقه ساکن بودند، پیامبرانى نیز حضور داشتند که مهمترین آن ها «ابراهیم» 
است. طبق اعتقاد ادیان اصلى، پیامبر قوم یهود و پیامبر مسیحیان از نسل اسحاق )یکى از پسران حضرت ابراهیم( اند و پیامبر اسلام از نسل 
اسماعیل )پسر دیگر ابراهیم( است. این دلیل اهمیت ابراهیم نبى ست و از همین روى این سه دین به ادیان ابراهیمى معروف شده اند. مطابق 
برخى اسناد، ابراهیم در شهر اورشلیم متولد شد اما برخى دیگر آن را رد مى کنند. با این حال اکثر قریب به اتفاق مورخان مقبره ى حضرت 
ابراهیم را در غار مَخپِالا )واقع در 30 کیلومترى بیت المقدّس( عنوان کرده اند که این یعنى حضرت ابراهیم یا متولد اورشلیم بوده و یا سالیان 

درازى را در این منطقه زندگى کرده است.
نام گذارى شدند. اسماعیل و مادرش در  ابراهیم در سنین پیرى صاحب دو پسر شد که پسر بزرگ اسماعیل و پسر کوچک اسحاق 
شبه جزیره ى عربستان ساکن شدند و پسر کوچک تر یعنى اسحاق و مادرش در کنعان ماندند. بعد از فوت حضرت ابراهیم، پیامبرى به پسر 
کوچک تر او یعنى اسحاق رسید و بعد از اسحاق نیز پسر دومش یعنى یعقوب )Jacob( که در باور یهودیان به اسرائیل معروف است پیامبر شد. 
اسرائیل در زبان عبرى قدیم از دو بخش «اسر» به معنى بنده و «ایل» به معنى خدا تشکیل شده؛ پس «اسرائیل» یعنى بنده ى خدا. البته 
در کتب یهود اسرائیل به معنى «غلبه کننده بر خدا» یا «کشتى گرفته با خدا» نیز ذکر شده که به داستان کشتى گرفتن یعقوب با خدا -یا 
فرشته اى از جانب خدا- در عهد عتیق اشاره دارد. براساس این داستان بعد از این کشتى نام یعقوب به اسرائیل تغییر مى کند. «بنى اسرائیل» 

نیز به معناى فرزندان اسرائیل است که به فرزندان و نوادگان یعقوب اطلاق مى شود.
به  از کنعانیان معروف  تاریخى است(، بخشى  البته مستند  و  را شنیده ایم  ما آن  پیامبر )که همه ى  اساس داستان معروف یوسف  بر 
بنى اسرائیل به همراه یعقوب پس از سال ها براى دیدار با یوسف به مصر مى روند و ساکن این منطقه مى شوند. حضور بنى اسرائیل در مصر تا 4 

نسل بعد از یوسف و یعقوب ادامه مى یابد و آن ها به خاطر یکتاپرست بودنشان مورد آزار و اذیت پادشاهان مصر )فراعنه( قرار مى گیرند.
طبق اعتقاد ادیان ابراهیمى، خداوند براى نجات بنى اسرائیل از ظلم و جور فراعنه و جامعه ى مصر -که بعد از یوسف دوباره بت پرست 
شده بودند- در میان بنى اسرائیل موسى را )که از نسل یعقوب محسوب مى شود( به رسالت رساند. موسى قوم بنى اسرائیل را که 12 قبیله شده 
بودند، متحد کرد و به آن ها وعده داد که اگر گوش به فرمان او باشند، آن ها را به سرزمین آبا و اجدادیشان یا همان سرزمین موعود برمى گرداند.

حتماً داستان موسى و فرعون را شنیده اید. موسى و قومش -با معجزه اى که تمام ادیان ابراهیم به آن اذعان دارند- از رود نیل رد شدند 
و از دست فرعون و یارانش گریختند. آنان بعد از عبور از نیل، قصد بازگشت به کنعان را کردند و با عبور از صحراى سینا به نزدیکى کنعان و 
سرزمین که به آن ها وعده داده شده بود، رسیدند؛ اما این سرزمین توسط اقوام دیگرى که احتمالاً همان سامى ها و فنیقى ها بودند تصرف شده 

بود. موسى از قومش خواست تا براى جنگ آزادسازى کنعان آماده شوند، اما آن ها نپذیرفتند.
این نافرمانى  باعث شد تا بنى اسرائیل مورد عذاب واقع شوند و 40 سال در بیابان هاى صحراى اردن سرگردان شدند. بعد از گذشت این 
مدت، بنى اسرائیل به رهبرى «یوشِع بن نون» -که براساس تورات پیامبر بعد از موسى ست- به کنعان حمله کردند. نبرد ارِیحا نخستین نبرد 
قوم بنى اسرائیل براى رسیدن به سرزمین موعود و فتح کنعان بود. بنى اسرائیل در این جنگ ها که به رهبرى یوشع بن نون انجام گرفت، موفق 
به فتح بخشى از اراضى مقدّس شدند؛ با این وجود نتوانست به بخش اصلى ارض مقدّس یا همان اورشلیم که در کتاب مقدّس ذکر شده بود، 
برسند. از این دوران بود که یهودیان صاحب دولت شدند. شهر حِبرون پایتخت این دولت بود. پادشاهى تازه تأسیس یهود در منطقه حضور 
داشت تا این که حدود 200 سال بعد، داوود نبى به عنوان پادشاه دولت یهود اورشلیم را فتح کرد و این شهر به عنوان پایتخت پادشاهى متحد 

یهود انتخاب شد.

اورشلیم، پادشاهی یهود و تاریخ پرفراز و نشیب شهر جنگ‌ها
اورشلیم یا اورسلیم حدود 3000 سال قبل از میلاد توسط نخستین گروه هاى سامى که وارد این منطقه شدند بنا شد. این کلمه یا از 
زبان سامى و واژه ى «اور» به معناى «شهر» و «شلیم» به معناى «صلح» گرفته شده یا از نام یکى از خدایان سومرى ها به نام «شالیم» اقتباس 
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شده که به خداى صلح معروف است. در هر دو صورت این واژه به صلح و آرامش در این منطقه اشاره دارد. براساس روایات موجود در تورات، 
تا پیش از فتح توسط داوود نبى کنترل این شهر بارها و بارها بین دولت شهرهاى مختلف فنِیقى و حتى مصرى ها جابه جا شده بود.

این شهر بعد از فتح توسط داوود و بنى اسرائیل به عنوان پایتخت پادشاهى یهود انتخاب شد و این تنها بارى در تاریخ است که این شهر 
به عنوان پایتخت یک دولت انتخاب شده است. براساس تورات در زمان فتح اورشلیم خداوند به حضرت داوود امر مى کند که به دلیل آن که 
دستانش به خون آلوده شده است، اجازه ندارد براى خداوند معبدى بسازد و وظیفه ى ساخت معبد به پسرش سلیمان مى رسد. پس از داوود 
تخت سلطنت پادشاهى یهود به پسرش سلیمان رسید و او معبد یهودیان معروف به معبد یا هیکل سلیمان را در این شهر ساخت. همان طور 
که گفتیم این معبد مهمترین مکان مذهبى یهودیان و قبله ى پیروان این دین به شمار مى رود. همچنین یهودیان معتقدند «تابوت عهد» -که 

یک صندوقچه ى سنگى بزرگ براى نگهدارى 10 فرمان خداوند به موسى است- در این معبد نگه دارى مى شده است.
«رَحبَعام»  با  نشدند  حاضر  بنى اسرائیل  از  قبیله  ده  شد.  اختلاف  دچار  جانشین  انتخاب  براى  یهود  دولت  پادشاهى  سلیمان  از  بعد 
)Rehoboam( پسر سلیمان بیعت کنند و تنها دو قبیله ى یهودا و بنیامین با او بیعت کردند. این اختلافات باعث شد تا این پادشاهى به دو 
دولت «پادشاهى یهودا» و «پادشاهى اسرائیل شمالى» تجزیه شود. پادشاهى یهودا با رحبعام بیعت و اورشلیم را پایتخت خود اعلام کرد؛ اما 

پادشاهى شمالى به شهرهاى شومِرون )Shumeron(، تیرزَه )Tirzah( و شِکیم )Shekkim( نقل مکان کردند.
در سال 732 قبل از میلاد پادشاهى شمالى با پادشاه آرامیان -که آن ها نیز از سامیانى بودند که از شبه جزیره کوچ کرده و در منطقه ى 
سوریه ى کنونى حکومت مى کردند- متحد شد تا به اورشلیم حمله کند. در پى این تهدید پادشاه دولت یهودا که با آشوریان رابطه ى خوبى 
داشت، از آن ها درخواست کمک کرد. آشوریان با حمله به این پادشاهى آن ها را سرنگون و اهالى پادشاهى شمالى را از این منطقه اخراج کرد. 

بسیارى از آن ها به سرزمین ماد )ایران امروزى( تبعید شدند و عده اى به اورشلیم فرار کردند.
آشورى ها که از متحدان پادشاهى یهودا بودند، پس از فتح قسمت شمالى به فکر حمله به اورشلیم افتادند و در واقع به دولت یهودا 
خیانت کردند. آشورى ها على رغم محاصره ى این شهر، موفق به تصرف آن نشدند تا این که حکومت آشوریان توسط بابلِى ها از بین رفت. بعد 
از این اتفاق پادشاهى یهودا پذیرفت خراج گزار حکومت بابلِ باشد؛ اما بعد از شکست بابل از مصر، از پرداخت مالیات یا خراج سر باز زد و این 
باعث خشم پادشاه بابل و دستور حمله ى بابلیان به اورشلیم شد. این حمله باعث سقوط اورشلیم شد و بابلى ها یهودیان را به اسارت گرفتند و 

شهر اورشلیم از جمله معبد سلیمان را به آتش کشیدند.
اسیران یهودى به بابل برده شدند و این آوارگى تا زمان حمله ى کوروش کبیر و نابودى پادشاهى بابل ادامه داشت. کوروش بابل را فتح 
کرد و به یهودیان اجازه داد به اورشلیم بازگردند. پادشاهى ایران براى بازسازى اورشلیم و معبد سلیمان به یهودیان کمک زیادى کرد و تقریباً 
این شهر را از نو بنا کرد. پادشاهى ایران همچنین هزینه ى ساخت مجدد معبد را هم به آنان پرداخت کرد و این معبد تازه بناشده به «معبد 
دوم سلیمان» معروف شد. دیوار ندبه که امروزه از آن به عنوان تنها بازمانده ى معبد سلیمان یاد مى شود، در واقع مربوط به معبد دوم سلیمان 

است و ربطى به هیکل سلیمان ندارد.
بعد از سقوط هخامنشیان توسط اسکندر مقدونى، اورشلیم به دست یونانیان و سلوکیان افتاد تا این که هِرود با حمایت امپراطورى روم، 
یونانیان را سرنگون کرد و کنترل بخش هاى بسیارى از فلسطین را در دست گرفت. پس از فوت هِرود این منطقه مستقیم به دست رومیان که 
آن زمان بت پرست بودند، افتاد اما یهودیان با این آیین مخالفت کردند و برخى از آن ها دست به شورش زدند. این شورش ها باعث شد تا پادشاه 

وقت روم دستور حمله به اورشلیم، تخریب معبد دوم یهودیان و تبدیل این شهر به شهر بت ها را صادر کند.
از این تاریخ تا حدود 150 سال بعد از آن این شهر به یک شهر بت پرستى تبدیل شد تا این که پادشاهى روم شرقى در قرن سوم میلادى 
مسیحیت را به عنوان دین رسمى اعلام کرد و اورشلیم به عنوان زادگاه مسیح و مسیحیت به شهر مهمى براى پادشاهان این امپراطورى تبدیل 
شد. تسلط مسیحیان بر این مناطق تا زمانى ادامه داشت که اعراب به شامات و بیت المقدّس -که بخشى از امپراطورى روم آن زمان بود- حمله 

کردند.
پس از آن به اسلام مى رسیم. در سال 16 هجرى قمرى، بعد از چند ماه درگیرى این شهر با امضاى قرارداد صلح بین بزرگان اورشلیم 

و خلیفه ى دوم مسلمانان، عُمَر بن خطاب، فتح شد.
اعراب مسلمان بعد از فتح اورشلیم براساس آیات و روایات موجود تصمیم گرفتند مسجدى به نام «مسجد الاقصى» احداث کنند. در 
تاریخ طبرى آمده عُمر تصمیم گرفته بود براى احداث مسجدى که در قرآن «مسجد الاقصى» نامیده شده، مکانى را پیدا کند. مفسران قرآن 
و حدیث مکانى در نزدیکى قبۀ الصخره -که مکان فعلى مسجد الاقصى است- را به خلیفه پیشنهاد مى کنند. البته خلیفه در ابتدا با این مکان 
مخالفت مى کند، زیرا بقایاى معبد سلیمان هنوز وجود داشت؛ اما بالأخره این مسجد ساخته مى شود و هنوز پابرجاست. روایتى هم وجود دارد 
که بر اساس آن این مسجد توسط عبدالملک بن مروان در سال 74 هجرى قمرى ساخته شده است. تمام این اماکن ذکرشده از جمله مسجد 

الاقصى، قبۀ الصخره و معبد سلیمان در یک تپه ى کوچک قرار گرفته اند.
حدود 500 سال بعد از فتح اورشلیم، اگر چه این منطقه جزئى از سرزمین هاى اسلامى بود، اما تمام ادیان آزادانه فعالیت هاى دینى 
خود را داشتند تا این که کنترل این منطقه به دست خلفاى فاطمى در مصر افتاد. فاطمیون سلسله اى منتسب به شیعیان اسماعیلى بودند که 
سالیان سال در مصر حکومت کردند. فاطمیون به دلیل درگیرى با امپراطورى روم شرقى، فعالیت مسیحیان در این شهر را ممنوع و کلیساها 

را تخریب کرد که با خشم کلیساى کاتولیک مواجه شد.
بعد از این اقدامِ فاطمیون، پاپ براى آزادى اورشلیم و سرزمین هاى مقدّس اعلام جهاد کرد. این جنگ ها بعدها به جنگ هاى صلیبى 
معروف شدند که البته هدف آن فقط تصرف بیت المقدّس از دست مسلمانان نبود، بلکه مسیحیان در پى مسیحى کردن تمام مردم دنیا بودند.

در سال 1096 میلادى سپاهیان صلیبى با فرمان کلیسا وارد قسطنطنیه شدند و پادشاه روم از آن ها استقبال کرد. از آن جا به سمت 
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جنوب امپراتورى روم رفتند و پس از سه سال درگیرى به سرزمین مقدّس رسیدند. بیت المقدّس به مدت 40 روز توسط صلیبیون محاصره بود 
و یهودیان دوشادوش مسلمانان براى دفاع از اورشلیم مى جنگیدند تا این که مقاومت مسلمانان شکست و صلیبیون وارد شهر شدند. صلیبیون 

اکثر مسلمانان و یهودیان اورشلیم را از دم تیغ گذراندند، به نحوى که تنها در مسجد الاقصى بین 50 تا 70 هزار نفر گردن زده شدند.
بیت المقدّس نزدیک 100 سال در اختیار مسیحیان قرار داشت تا صلاح الدین ایوبى، بنیانگذار سلسله ى ایوبیان که بر مصر و شامات 

حکومت مى کرد، تصمیم به بازپس گیرى اورشلیم گرفت و از تمام ممالک اسلامى براى شروع این جنگ کمک خواست.
لشکر صلاح الدین در سال 1187 میلادى در نبردى معروف به «جنگ حِطّین» موفق به شکست صلیبیون شدند و شهر بیت المقدّس به 
فاصله ى کوتاهى براى بار دوم به دست مسلمانان افتاد. مسیحیان بعد از این شکست براى پس گرفتن سرزمین هاى مقدّس اقدام کردند و موفق 
شدند چند شهر را تصرف کنند، اما پشت دروازه هاى بیت المقدّس گیر افتادند. ریچارد اول، معروف به ریچارد شیردل، پادشاه انگلیس بعد از 
این که از فتح اورشلیم ناامید شد، قرارداد صلحى با صلاح الدین ایوبى امضا کرد که در ازاى آزادى زیارت این شهر براى مسیحیان، حاکمیت 
مسلمانان بر بیت المقدّس را به رسمیت بشناسد. این دوره از جنگ هاى میان مسلمانان و مسیحیان نیز به سومین دوره ى جنگ هاى صلیبى 

معروف شد.
15 سال بعد از این معاهده ى صلح، کلیسا یک بار دیگر براى تصرف مجدد سرزمین هاى مقدّس فتوا داد و این بار از سمت مصر و با 
کشتى به این منطقه حمله شد، اما ناکام ماند. در سال 1221 میلادى، پاپ دوباره دستور حمله به فلسطین را صادر کرد که با مقاومت مواجه 
شد. در سال 1228 صلیبیون بار دیگر به سمت سرزمین هاى مقدّس حرکت کردند. سلسله ى کامیل هاى مصر که اختیار بیت المقدّس را در 
اختیار داشت، بدون درگیرى پذیرفت که کنترل بیت المقدّس را به مسیحیان بدهد و فقط کنترل مسجد الاقصى و قبۀ الصخره در اختیار 
مسلمانان باشد. این قرارداد صلح 10 سال طول کشید، اما همواره مورد خشم مسلمانان بود تا این که بعد از مرگ پادشاه کامیل، مسلمانان به 

کمک خوارزمشاهیان بیت المقدّس را پس گرفتند.
پس از این دوره مسیحیان از فکر تصرف سرزمین هاى مقدّس بیرون آمدند تا این که تاخت و تاز مغولان به سرزمین هاى مسلمان نشین 
آن ها را هم وسوسه کرد. صلیبیون براى رسیدن به سرزمین هاى اسلامى تصمیم گرفتند تا با مغول ها وارد همکارى شوند. در آن زمان مغولان 
دمشق را فتح کرده بودند و با تحریک اروپایى ها در سال 1260 به سمت اورشلیم لشکرکشى کردند و تا شمال بیت المقدّس هم رسیدند، اما با 

مقاومت مملوك ها که بر مصر حکومت مى کردند، به طرز شگفت انگیزى شکست خوردند.

روابط یهودیان با مسلمان‌ها و مسیحیان / مسئله‌ی یهودی‌ستیزی
در تمام این ادوارى که تاریخ آن را به صورت مختصر توضیح دادیم، یهودیان و مسلمانان همکارى زیادى با هم داشتند و براى جلوگیرى 
از تسلط مسیحیان بر بیت المقدّس دوشادوش هم جنگیدند. حتى در برخى از اسناد تاریخى گفته شده که در زمان فتح بیت المقدّس توسط 
عمر، خلیفه ى دوم مسلمانان، یهودیان کنار مسلمانان جنگیدند. البته این همکاري محدود به اورشلیم و سرزمین فلسطین نبود. در دوران 
جنگ هاى صلیبى و تصرف آندلسُ توسط مسلمانان نیز یهودیان آندلسُى -که به سِفاردى ها معروفند- به استقبال مسلمانان رفتند و از آن ها 
حمایت کردند. این دوستى یهودیان با مسلمانان به خاطر فشارهایى بود که کلیسا به یهودیان وارد مى کرد تا شاید بتواند آنان را به مسیحى 

شدن وادار کند. به عنوان مثال یهودیان را شکنجه یا اموالشان را تصرف مى کردند.
به طور کلى حکومت مسلمان براى یهودیان رضایت بخش و مناسب  تر بود، چون مسلمین در مالیات زیاده روى نمى کردند و به گرفتن 
جَزیهِ راضى بودند. در مقابل یهودیان هم از خدمات نظامى معاف بودند و هم آزادانه مناسک دینى خود را انجام مى دادند. یهودیان در دوران 

حکومت هاى اسلامى مى توانستند در مدارس دولتى درس بخوانند و در تجارت و صنعت به رشد خوبى برسند.
در این دوره ها که قرون وسطا و جنگ هاى صلیبى را شامل مى شود، یهودى ستیزى در اوج خودش بود و تا همین چند دهه قبل هم ادامه 
داشت. مسئله ى یهودستیزى با رسمیت پیدا کردن دین مسیحیت در روم آغاز شد. مسیحیان مى گفتند که یهودیان عامل به صلیب کشیده 
شدن مسیح بوده اند و معتقد بودند که عیسى همان مسیحایى بوده که در تورات به یهودیان وعده داده شده بود، اما آنان عیسى را انکار کرده و 
زمینه ى کشته شدنش را فراهم کردند. از طرفى امپراطورى روم رسالتى براى خود تعریف کرده بود و براى گسترش مسیحیت و مسیحى کردنِ 

غیرمسیحیان، دست به شمشیر شد. بخش اعظمى از این افراد یهودیانى بودند که در فلسطین، سوریه و سراسر اروپا پراکنده بودند.
نخستین خشونتى که متوجه کل جامعه ى یهودیان شد، به هنگام جنگ هاى صلیبى بود؛ یعنى زمانى که پاپ اوربان دوم در سال 1096 
مسیحیان را به آزادى اورشلیم فراخواند. در این حین بسیارى از جنگجویان صلیبى تصمیم گرفتند پیش از آنکه براى آزادى سرزمین مقدّس 
تلاش کنند، ابتدا هم وطنان بى ایمانشان را از دم تیغ بگذرانند یا به تغییر کیش وادارند که این بى ایمان ها همان یهودیان بودند. به این ترتیب 

هزاران یهودى قربانى این غیرت مبلغانه صلیبیان شدند و مابقى نیز وادار به غسل تعمید اجبارى شدند و به مسیحیت گرویدند.
در این دوره تخریب کنیسه ها، حملات دائمى به یهودیان، تصویب قوانینى مثل جلوگیرى از ازدواج میان یهودى ها و مسیحیان و محروم 
کردن یهودیان از مناسب رسمى و دولتى رایج شد. در قسمت بیست وهفتم پادکست دایجست که درباره ى بیمارى هاى کشنده ى تاریخ بود، 

اشاره شد که یهودیان و گناهان آن ها را عامل گسترش طاعون در اروپا می دانستند و بسیارى از آنان قربانىِ دفع این بلاى عظیم شدند.
در اواخر قرون وسطا یهودیان از انگلیس، فرانسه و بیشتر کشورهاى غرب اروپا اخراج شدند؛ به طورى که بین قرن هاى 12 تا 18 از 
یهودیان در انگلیس خبرى در دست نیست و اثرى از آن ها دیده نمى شود. این جمعیت وسیع به سمت کشورهاى شرق اروپا حرکت کردند 
و در لهستان، لیتوانى، اوکراین و... ساکن شدند اما از بخت بد آن ها این سرزمین ها خیلى زود به تصرف روسیه ى تزارى در آمد و روس ها نیز 

دست به آزار و اذیت آن ها زدند.
کاترین کبیر در امپراطورى روسیه منطقه ى مخصوصى براى یهودیان ایجاد کرد که شامل لهستان، اوکراین، لیتوانى و کریمه بود. براساس 
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قانون یهودیان فقط در این مناطق حق زندگى داشتند و اگر مى خواستند به سایر نقاط کشور سفر کنند، باید اجازه ى خاصى مى گرفتند. طبق 
آمارها بخش اعظمى از یهودیان اروپا که حدود 5 میلیون نفر بودند، در مناطق تحت سلطه ى روسیه بودند.

یهودیان اروپا چه زمانى که در کشورهاى اروپاى غربى مثل انگلیس و فرانسه ساکن بودند و چه زمانى که به تابعیت روسیه در آمدند، 
حق زمین دارى، کسب مناسب دولتى و کارهاى صنعتى نداشتند و تنها مى توانستند به واسطه گرى و نزول خوارى مشغول باشند که بعد از 
احداث بانک ها این امکان نیز از یهودى ها گرفته شد. یهودیان به محله هاى مخصوصى تبعید شدند و مجبور بودند لباس هایى بر تن کنند که 
نشان مى داد یهودى هستند. این برخوردها باعث انزواى اجتماعى یهودیان خصوصاً در اروپا شد و از این گروه دینى یا نژادى شخصیتى مرموز 

و رازآلود ساخت.
البته این تفکرات از قرن 17 و با گسترش ایده ى سکولاریسم )جدایى دین از سیاست( در اروپا کمى تعدیل شد و وضعیت براى یهودیان 
کمى بازتر شد. به جز روسیه در بیشتر کشورها دیوارهایى که بین محلات یهودى و سایر نقاط شهر بود برچیده شدند، یهودیان اجازه پیدا کردند 
به کشورهاى اروپایى غربى و از جمله انگلیس وارد شوند و کمى از حقوق اولیه ى انسانى نیز شامل حال آن ها شد. این وضعیت در دوران ناپلوئن 
بسیار بهتر شد و حتى ناپلئون به یهودیان وعده ى تشکیل یک حکومت مستقل را داده بود. با این وجود هنوز نابرابرى هاى بین یهودیان و سایر 

شهروندان و این تفکر که یهودیان شر مطلق هستند، در جامعه پابرجا بود.
در تمام این سال ها یهودیان به واسطه ى شغلى که جامعه به آن ها تحمیل کرده بود )یعنى واسطه گرى مالى( جامعه ى کوچک اما پولدارى 
تشکیل دادند. حکومت هاى اروپایى به خاطر جنگ هاى طولانىِ درون اروپا دچار ضعف مالى شده بودند. با بازشدن فضاى سیاسى و اجتماعى، 
یهودى ها موفق شدند که از این ضعف استفاده کنند و صنایع بزرگ را در دست بگیرند. البته ناگفته نماند که ربا در یهودیت هم گناه است. 

البته روایاتى وجود داره که یهودیان مى توانستند به غیر یهودیان ربا بدهند، هرچند که از این دست روایات در دیگر ادیان هم وجود دارد.

یهودی‌ستیزی در آلمان
با وجود این که یهودیان از اکثر جوامع و کشورها ترد مى شدند، اما آلمانى ها که تازه اسم و رسمى دست و پا کرده بودند به آن ها روى 
خوش نشان دادند و با اعطاى شهروندى آن ها را جذب خود کردند. دلیل این تصمیم آلمان پولدار بودن یهودیان بود. یهودیان به خاطر پولى 
که داشتند در آلمان به قدرت برتر تبدیل شدند و بیشتر صنایع و مراکز مهم را در اواخر قرن 19 در دست گرفتند. البته قدرت یهودیان در 
آلمان نیز موجب اعتراضاتى علیه حضور آن ها در این کشور شد. دلیل این اعتراضات رکود اقتصادى اواخر قرن 19 بود که آلمانى ها انگشت 

اتهام را به سمت یهودیان نشانه رفتند.
این یهودى ستیزى در اروپا که پیشینه اى به طول چند قرن داشت، باعث شد که یهودیان اروپا براى رهایى از این وضعیت تصمیم به 
مهاجرت بگیرند و به فکر تشکیل یک دولت یهودى باشند. گروه بزرگى از یهودیان اروپا در قرن 19 این قاره را به مقصد آمریکا ترك کردند و 
این روند تا سال 1920 -که آمریکا قانون مهاجرت به این کشور را سخت تر کرد- ادامه داشت و ناگهان با تصویب این قانون تقریباً متوقف شد. 

پس از آن به جز شخصیت هاى برجسته ى علمى، ورود سایر یهودیان به آمریکا ممنوع شد.

تلاش برای تأسیس کشور یهود
اولین تلاش هاى یهودیان براى تشکیل دولت یهود به اوایل قرن 17 برمى گردد. در سال 1621 جمعى از یهودیان روس پیشنهاد دادند 
که جزیره کوراسائو )از مستعمرات هلند در دریاى کارائیب( به عنوان سرزمین یهود معرفى شود. البته بعدتر نام سورینام و منطقه ى گویان 
فرانسه هم مطرح شد که محقق نشد. پس از این چندین سازمان و انجمن مطالعاتى در اروپا براى تعیین سرزمین یهود و هویت بخشى به این 
قوم تشکیل شد. به واسطه ى این مطالعات بخشى از جوانان یهودى که عمدتاً اتباع روس بودند از حدود سال 1820 به سمت فلسطین حرکت 

کردند و دوباره در این منطقه ساکن شدند، اما اوج تمام این فعالیت ها به اواخر قرن 19 و تأسیس جنبش جهانى صهیونیسم برمى گردد.
کلمه ى صهیونیسم از واژه صهیون یا Zion گرفته شده که نام کوهى در بیت المقدّس است. این کلمه در واقع به بازگشت یهودیان به 

سرزمین هاى مقدّس اشاره دارد و یک واژه ى سیاسى است.
بنیانگذار این جریان «تئودور هرتسل» از روزنامه نگاران و نویسندگان یهودى-اتریشى بود. وى سالیان زیادى از زندگى خود را به عنوان 
خبرنگار در فرانسه و سایر کشورهاى اروپایى گذراند و به گفته ى خودش از نزدیک شاهد یهودى ستیزى در تمام نقاط اروپا بود. بعد از این 

هرتسل در سال 1896 با انتشار جزوه اى به نام «کشور یهود» از ایده ى خود براى تشکیل کشورى یهودى پرده بردارى کرد.
بال  براى شرکت در کنفرانسى تحت عنوان «کنگره ى سازمان جهانى صهیونیسم» در شهر  ایده، هرتسل  این  از طرح  بعد  یک سال 
سوییس، از 300 یهودى صاحب نفوذ در کشورهاى مختلف دعوت کرد. این کنگره تا سال 1905 ادامه داشت. نتیجه ى این جلسات و کنفرانس ها 
این شد که جنبش صهیونیسم «فلسطین» را به عنوان سرزمین موعود و وطن اصلى یهودیان تعیین کرد. البته برخى از بزرگان یهود در کنار 
نام فلسطین، طرفدار تشکیل دولت یهود در آرژانتین، کنیا و حتى اوگاندا بودند. در هر صورت فلسطین به عنوان سرزمین مقدّس براى تشکیل 

کشور یهود انتخاب شد؛ اما جنبش یهود براى تشکیل این کشور با دو مشکل اساسى روبرو بود:
اولین مشکل این بود که این سرزمین در آن زمان در اختیار امپراطورى عثمانى قرار داشت. با این وجود یهودیان از ضعف مرد بیمار 
اروپا )یعنى همان امپراطور عثمانى( باخبر بودند. یهودیان در ابتدا سعى کردند عثمانى را راضى کنند که اجازه ى مهاجرت یهودیان اروپا به 
فلسطین را صادر کند. حتى هرتسل توانست با سلطان عبدالحمید عثمانى دیدار کند و با وعده ى پول به این امپراطورى، او را براى مهاجرت 

یهودیان قانع کند؛ اما موفق نشد.
مشکل دیگرى که هرتزل با آن مواجه بود، مسئله ى یهودیان مذهبى معروف به ارتودکس ها و تفکرات آنان بود. این یهودیان که هنوز 
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هم فعال هستند و پایگاه قدرتمندى دارند مخالف تشکیل کشور یهود بودند؛ زیرا بر اساس کتاب مقدّس تشکیل حکومت یهود و از همه بدتر 
بازگشت به سرزمین موعود پیش از ظهور مسیحِ یهود، خلاف است. این یهودیان اکنون به یهودیان حریدى معروف هستند که 11 درصد از 
جمعیت اسرائیل را تشکیل مى دهند و زندگى جالبى دارند، مثلاً کودکانشان در مدرسه فقط تورات و تلمود مى خوانند، در خانه ى این یهودیان 

تلویزیون نیست و به شدت قائل به تفکیک زن و مرد در سطح جامعه هستند.
میان  در  این وجود  با  نکنند،  کنفرانس جنبش شرکت  دوره ى  اولین  در  یهودى  بیشتر خاخام هاى  که  باعث شد  نظرها  اختلاف  این 
صهیونیست هایى که در پى تشکیل دولت بودند، گروهى به نام صهیونیست هاى مذهبى شکل گرفت که زمینه ى جذب یهودیان ارتودکس را 
هم فراهم کرد. این گروه از صهیونیست ها معتقد بودند که این بازگشت و تشکیل دولت یهود زمینه ساز ظهور مسیحاى یهودیان است و به این 

ترتیب مذهبیان زیادى را به سمت خودشان کشیدند.
البته این تفکر صهیونیست هاى مذهبى، تفکر جدیدى نبود و تقریباً از قرن 16-17 بین گروهى از مسیحیان هم رایج بود. این گروه 
معتقدند که بازگشت یهودیان به سرزمین موعود برگردند و تشکیل دولت، زمینه ساز بروز فساد در آن منطقه است. پس باید زمینه ى حضور 
یهودیان در این سرزمین ها فراهم شود تا ظهور منجى زودتر اتفاق بیافتد. این ایده ى مسیحیان از همان سال ها و حدوداً به مدت 300 سال 
فراموش شده بود تا این که با تشکیل جنبش صهیونیسم دوباره مطرح شد. این گروه از مسیحیان به مسیحیان صهیونیست معروفند و هنوز 

هم فعالیت دارند، اما متأسفانه بحث بیشتر در مورد آن ها در حوصله ى این مطلب نمى گنجد.
طبق برآوردهاى انجام شده در زمان آغاز حرکت یهودیان به سمت فلسطین از اواسط قرن 19 جمعیت این منطقه 350 هزار نفر بوده 
که 85 درصد مسلمان،  11 درصد مسیحى و 4 درصد آن یهودى بودند. از این 4 درصد، 2 درصد از آن ها که معادل 5 هزار نفر مى شدند در 
خارج فلسطین به دنیا آمده بودند. این میزان بعد از شروع مهاجرت و تشکیل جنبش صهیونیسم شروع به رشد کرد به طورى که تا سال 1914 
از جمیعت 800 هزار نفرى فلسطین، 650 هزار نفر عرب مسلمان، 81 هزار مسیحى و 59 هزار نفر یهودى بودند. این میزان جمعیت معادل 

7,5 درصد از جمعیت کل فلسطین بود.
پس تا این جا فهمیدیم که یهودیان سرزمین فلسطین را انتخاب کردند و مهاجرت هاى محدودى را براى حضور در فلسطین آغاز کردند، 

اما حضور دولت عثمانى مانع حرکت گسترده ى آن ها مى شد؛ پس به انتظار نشستند.

یک جنگ یک بیانیه، یک قرارداد
قرارداد سایکس-پیکو  -

چند سال بعد از شروع جنبش و کنفرانس، جنگ جهانى اول شروع شد. آلمان این جنگ را از سال 1914 آغاز کرد و پس از مدتى 
انگلیس،  روسیه و فرانسه نیز با اعلام جنگ علیه آلمان وارد این جنگ شدند. در این میان دولت عثمانى نیز با امضاى یک پیمان سیاسى-امنیتى 

اعلام کرد که از آلمان حمایت مى کند و رسماً وارد جنگ شد.
با اعلام حمایت عثمانى از آلمان، متفقین )فرانسه، انگلیس و روسیه( علیه عثمانى هم اعلام جنگ کردند. متفقین با لشکرکشى به 
نزدیکى خاك عثمانى، در صدد آن بودند که به صورت همه جانبه به خاك عثمانى حمله کنند، اما در نبردى معروف به گالیپولى از عثمانى 
باید اعراب و استان هاى عرب نشین این  از این شکست این کشورها به این نتیجه رسیدند که براى شکست عثمانى  شکست خوردند. پس 
امپراطورى را تحریک کنند؛ چرا که این مناطق بخش اعظمى از جمعیت و سرزمین عثمانى بودند. این اتفاق افتاد و آن ها موفق شدند شیوخ 
شبه جزیره ى عربستان و سایر قبایل عرب عثمانى را به شورش علیه خلیفه وادار کنند و با این کار ضربه اى که مى خواستن را به عثمانى زدند. 

در مقابل به اعراب وعده ى تشکیل یک کشور عربى از مدیترانه تا شبه جزیره داده شده بود که البته بعدها محقق نشد.
تصمیم دیگرى که سران کشورهاى ائتلاف گرفتند این بود که قبل از یکسره شدن کار عثمانى، تکلیف سرزمین هایى که بعد از جنگ 
جهانى از امپراطورى جدا شده بودند را مشخص کنند. انگلیس و فرانسه در سال 1916 با امضاى یک قرارداد پنهانى بر تقسیم سرزمین هاى 
عثمانى توافق کردند. آن ها در این توافق سهمى براى روسیه در نظر نگرفتند، زیرا امپراطورى شوروى خود درگیر انقلاب هاى داخلى، مخصوصاً 

انقلاب کمونیستى 1917 شده بود و در آستانه ى فروپاشى قرار داشت؛ پس به راحتى قابل حذف شدن بود.
براساس توافق انگلیس و فرانسه، سرزمین هاى فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، اردن و شبه جزیره ى عربستان از عثمانى گرفته مى شد 
اما سایر  عربستان مستقل مى ماند،  بودند که شبه جزیره ى  توافق گفته  این  در  باقى مى ماند.  امپراطورى  این  براى  امروزى  ترکیه ى  فقط  و 
سرزمین ها میان فرانسه و انگلیس تقسیم مى شوند. این قرارداد را یک نظامى ارشد انگلیسى به نام «مارك سایکس» و یک دیپلمات فرانسوى 
به نام «فرانسوا ژرژ پیکو» تنظیم و امضا کرده بودند و به همین دلیل به قرارداد «سایکس-پیکو» معروف شد. سایکس و پیکو از کرکوك در 
عراق تا بندر عکا در فلسطین خطى رسم کردند که مرز بین مناطق تحت نفوذ انگلیس و فرانسه بود. طبق این مرزبندى، بخش اعظمى از عراق 
و اردن به علاوه ى فلسطین امروزى و بخش کوچیکى از سوریه به انگلیس مى رسید و همه ى لبنان و بخش بزرگى از سوریه متعلق به فرانسه 
بود. درواقع خاورمیانه ى امروزِ ما نتیجه ى تقسیم بندى سایکس و پیکوست. در کتابى به نام «صلحى که تمام صلح ها را بر باد داد» این ماجرا 

مفصلاً تشریح شده است و على بندرى در پادکست بى پلاس خلاصه ى این کتاب را تعریف کرده است.

یهودیان در جنگ جهانى اول و بالفور  -
با وجود این تقسیم بندى و برنامه ریزى براى شکست عثمانى، متفقین تا 2 سال بعد نیز موفقیتى کسب نکردند و حتى در آستانه ى 
شکست از آلمان و عثمانى قرار گرفتند. بریتانیا به قدرى تحت فشار جنگ بود که با خطر یک قحطى بزرگ تهدید مى شدند و مسئولین این 
کشور تصمیم گرفتند پیشنهاد آتش بس آلمان را پذیرفته و براى دادن امتیاز به آلمان پاى میز مذاکره بنشیدند. در این میان بود که توافقى 
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بین صهیونیست ها و دولت بریتانیا شکل گرفت. در نتیجه ى این توافق، صهیونیست ها براى تشکیل یک کشور مستقل یهودى از بریتانیا تأیید 
و قول حمایت گرفتند و متقابلاً قرار شد که صهیونست ها براى پیروز شدن متفقین در جنگ تلاش کنند؛ مثلاً یکى از این روش ها، لابى 
کردن یهودیان قدرتمند در روسیه و آمریکا بود تا این کشورها را براى مشارکت در جنگ قانع کنند. روایاتى وجود دارد که قدرت بالاى لابى 
پشت پرده ى یهودیان )البته در کنار دلایل دیگر( باعث شد که آمریکا به حضور در جنگ جهانى اول متمایل شود. البته بریتانیا براى این توافق 
با صهیونیست ها دلایل دیگرى هم داشت؛ از جمله کنترل روى فلسطین از اهداف استراتژیک امپریالیستى برتاینیا بود تا بتواند بر مصر و کانال 

سوئز تسلط داشته باشد.
در همین راستا دولت بریتانیا و شخص وزیر امور خارجه ى این امپراطورى، آلفرد بالفور، در سال 1917 بیانیه اى را تنظیم کرد که در 
آن بریتانیا تشکیل دولت یهودى در اراضى فلسطین را به رسمیت شناخت و از آن حمایت کرد. این بیانیه به اعلامیه بالفور معروف شد. که از 

عجایب تاریخ سیاسى جهان است.
این داستان آن جایى عجیب تر مى شود که بدانیم یهودیان تا اواسط جنگ حامى آلمانى ها بودند، اما درست جایى که شکست انگلیس 
و متحدانش حتمى شده بود با یک معامله ى بزرگ بر سر فلسطین، پشت آلمان را خالى و به سمت انگلیس گرایش پیدا کردند. بسیارى از 

مورخان این چرخش موضع را عامل دشمنى آلمانى ها با یهودیان مى دانند که در جنگ جهانى دوم به اوج خود رسید.
به هر طریق این تحولات باعث شد که آلمان و عثمانى شکست بخورند و جنگ جهانى به نفع متفقین تمام شود. بعد از پذیرش شکست 
توسط این کشورها، سرزمین هاى عثمانى با مجوز «جامعه ى ملل» و براساس کنفرانس سانرِمو بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد و در واقع 
قرارداد سایکس-پیکو با تأیید رسمى جامعه ى ملل اجرایى شد. با اجراى این قرارداد مناطق شرق رود اردن که امروز اردن نامیده مى شود، به 
یک منطقه ى خودمختار تبدیل شد و در سال 1946 استقلال پیدا کرد. همان طور که مى دانیم، «باختر» به معنى «غرب» است، پس کرانه ى 
باخترى رود اردن یعنى «سمتِ غربىِ رود اردن». کرانه ى باخترى رود اردن تا سواحل مدیترانه )معروف به فلسطین( به بریتانیا رسید. اکنون 
وقت آن رسیده بود که انگلیسى ها به قول رسمى خود عمل کرده و از یهودى ها براى تشکیل دولت یهود حمایت کنند. به یاد داریم که پیش 
از این قول این سرزمین ها را به اعراب نیز داده بود. با این وجود دولت بریتانیا هم اعراب و هم یهودیان را دور زد و این سرزمین رو به هیچ یک 

واگذار نکرد!
جمعیت یهودیان در زمان آغاز قیومت انگلیس بر فلسطین در سال 1920 )از 5 هزار نفر( به حدود 80 هزار نفر رسیده بود. از این تاریخ 
به بعد جنبش صهیونیسم بزرگترین مانع خود براى مهاجرت یهودیان به فلسطین )یعنى دولت عثمانى( را نابود شده مى دید؛ بنابراین روند 
مهاجرت باید سرعت مى گرفت. جنبش جهانى یهود براى سرعت بخشیدن به روند حضور یهودیان در فلسطین اقدام به تأسیس آژانس یهود 

کرد که به عنوان بازوى اجرایى این جنبش وظیفه ى تبلیغ، انتقال، تهیه ى زمین و امکانات زندگى براى یهودیان مهاجر را بر عهده داشت.

دوران قیومت بریتانیا بر فلسطین و آغاز درگیری‌های خونین
بعد از قیومیت انگلیس بر فلسطین، میزان مهاجرت یهودیان به این سرزمین رشد بسیار زیادى کرد که همین باعث شد حساسیت هاى 
زیادى نسبت به حضور یهودى ها در فلسطین به وجود آید. یهودیان مهاجر براى مقابله با تهدیدات احتمالى، گروه هاى مسلحّى تأسیس کردند 
که هاگانا یا هَگانا معروف ترین آن ها بود. این گروه در واقع شاخه ى نظامى آژانس صهیون و جنبش یهود بود و حتى یک شاخه ى اطلاعاتى به 
نام «شاى» براى خود راه اندازى کرده بودند. هر چه زمان جلو مى رفت، حساسیت ها نسبت به حضور یهودیان بیشتر و بیشتر مى شد؛ خصوصاً 
این که درگیرى مسلمانان و یهودیان مهاجر به مسائل عقیدتى و دینى کشیده شده بود. مثلاً یک نمونه از این اختلافات، درگیرى بین مسلمانان 
و یهودیان بر سر بخشى از دیوار ندبه بود. به اعتقاد یهودى ها این دیوار تنها بازمانده ى معبد سلیمان است، اما مسلمانان آن را به خاطر این 

باور که محل معراج حضرت محمد است، تقدیس مى کردند و مى کنند.
در اوایل دهه ى 20 میلادى صهیونیست ها قصد داشتند این بخش از دیوار را به تصرف خود درآورند و اجازه ى زیارت آن را به سایرین 
ندهند که این اقدام با واکنش مسلمان روبه رو شد. یهودیان با پرده کشى محل مربوط به مسلمانان، باعث تحریک مسلمان شدند. حکومت 
بریتانیا که احتمال شعله ور شدن خشم اعراب مسلمان و بروز درگیرهاى جدید را مى داد، پرده ها را از محل دیوار ندبه برداشت. صهیونیست ها 
در 15 اوت 1929 در یکى از اعیاد یهودى با برافراشتن پرچم هاى صهیونیستى به طرف دیوار ندبه به حرکت در آمدند و شعار«دیوار، دیوار 

ماست» سردادند.
مسلمانان در واکنش به این حرکت، در 16 اوت 1929 )یعنى فرداى همان روز( به مناسب تولد پیامبر اسلام در کنار دیوار ندبه جمع 
شدند و این امر موجب درگیرى صهیونیست ها و مسلمانان شد. از این تاریخ به بعد هگانا به عنوان شاخه ى نظامى آژانس یهود تصمیم گرفت 

خود به جاى حکومت قیومیت از یهودیان دفاع کند و دست به اقدامات تلافى جویانه علیه فلسطینى ها و مسلمانان این منطقه زد.
در مقابل این اقدامات که توسط هگانا انجام مى شد، مسلمانان و اعراب نیز دست بسته نبودند و بعضاً نسبت به این تحرکات واکنش نشان 
مى دادند. مهمترین واکنش فلسطینى ها در این برهه صدور حکم «ممنوعیت فروش زمین به یهودیان» توسط انجمن علماى بیت المقدّس بود. 
در دعواى اعراب و اسرائیل هنوز هم مسئله ي فروش زمین از مباحث داغ است. یهودیان از زمان ورود به فلسطین سعى داشتند زمین هاى خوب 
و حاصل خیز را از بومیان آن منطقه بخرند. تا سال 1948 از 27 هزار کیلومترمربع مساحت فلسطین، 1400 کیلومترمربع آن توسط یهودیان 
خریدارى شده بود که البته بخش عمده ى آن قبل از سال 1932 و صدور فتواى حرمت فروش زمین بود. از سال 1932 به بعد که حکم حرمت 
فروش زمین به یهودى ها توسط علما صادر شد، فروش زمین به آن ها به شدت کاهش یافت به همین دلیل دولت قیومیت تصمیم گرفت از 
اراضى دولتى به آژانس یهود زمین واگذار کند. در نتیجه ى این تصمیم، 600 کیلومترمربع از اراضى دولتى فلسطین به آژانس یهود واگذار شد 
تا آن ها بتوانند براى مهاجران یهودى خانه سازى کنند؛ اما این مسئله با اعتراض فلسطینى ها مواجه شد و آتش خشم آن ها را شعله ورتر کرد.
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اعراب فلسطینى از سال 1936 به بعد شروع به اقدامات سیاسى، نظامى و اقتصادى علیه بریتانیا و یهودیان کردند که در میان اعراب به 
«انقلاب بزرگ مردم فلسطین» معروف است. این قیام با حملات نظامى به نظامیان بریتانیایى و یهودیان آغاز شد. گروه شبه نظامى هگانا نسبت 

به این حرکات واکنش نشان داد و علیه مسلمانان وارد جنگ شد.
بعد از این اعراب تصمیم گرفتند براى پیگیرى مطالباتشان گروهى به نام «کمیته ى عالى اعراب» تشکیل دهند. این کمیته برنامه اى را 
براى مقابله با یهودیان یا همان صهیونیست ها و اشغالگران بریتانیایى تنظیم کرد که شامل ممنوعیت مهاجرت یهودیان به فلسطین، ممنوعیت 
انتقال زمین به مهاجران یهودي، انحلال دولت قیمومیت و تأسیس یک حکومت ملىّ پارلمانی بود. این کمیته براى تحت فشار قراردادن دولت 

قیومیت، دست به اعتصابات سراسرى زد.
کمیته ى عالى اعراب در تصمیم بعدى اش فلسطینیان را به نافرمانى مدنى و پرداخت نکردن مالیات به دولت قیومت دعوت کرد که به طور 
کامل اجرایى شد. اما بریتانیا آن طور که اعراب انتظار داشتند واکنشى نشان نداد و تغییرى در سیاست هاى خود به وجود نیاورد. فلسطینى ها 
پس از آن که این وضعیت را دیدند، شروع به اقدامات نظامى علیه بریتانیا کردند. یکی از بزرگ ترین این جنگ ها در منطقۀ «بلعا» صورت گرفت 
که در آن عراقى ها، سورى ها و حتى اردنى ها در کنار فلسطینیان علیه بریتانیا جنگیدند. در این زمان شاخه ى نظامى «کمیته ى عالى عرب» 

به نام «سازمان جهاد مقدّس» تأسیس و فعالیت فلسطینى ها سازمان یافته تر شد.
این اعتصابات و مبارزات ادامه پیدا کرد تا این که دولت بریتانیا از سران کشورهاى عربى خواست بین آن ها و فلسطینى ها میانجى گرى 

کنند. این میانجى گرى با موافقت کمیته همراه شد و قرار شد یک کمیسیون تحقیق به فلسطین بیاید.
کمیسیون تحقیق سلطنتی به ریاست یک سیاستمدار انگلیسی به نام «لرد پیل» عازم فلسطین شد. این کمیسیون در گزارشش پیشنهاد 
داد که فلسطین به دو منطقۀ مستقل و مجزا با دو دولت «یهودي» و «عرب» تقسیم شود و مناطقی مانند بیت المقدّس، رام االله و ناصره در 

اختیار دولت قیومیت باقى بماند.
طرح پیشنهادي «کمیسیون سلطنتی پیل» در ادبیات سیاسی منطقه، به «طرح تقسیم» معروف شد. 16 روز بعد، «کمیته ى عالى عرب» 
طرح تقسیم» را رد کرد و خواستار آن شد که یک دولت یکپارچه و مستقل فلسطینی ایجاد شود که «تمامی حقوق مشروع یهودیان و دیگر 
اقلیت ها را تضمین و منافع معقول انگلیسی ها را نیز حفظ کند». با این حال در 14 سپتامبر سال 1937، وزیر امور خارجه بریتانیا در «شوراى 
جامعۀ ملل» از طرح تقسیم حمایت و اعلام کرد که به زودي یک کمیسیون فنی را براي تعیین مرزهاي سه منطقه و ترسیم خطوط تقسیم به 
فلسطین اعزام می کند. بدین ترتیب مى توانیم بگوییم آن چه امروز به عنوان طرح تقسیم و تشکیل دو دولت یهودى و عربى در فلسطین مطرح 

مى شود، ریشه در همین ماجرا دارد.
بالا  اعتراضات دوباره  تا جایى که درگیرى ها و  ادامه داشت  این دوران همچنان  بریتانیا در  فعالیت هاى فلسطینى ها و سرکوب دولت 
گرفتند. دولت بریتانیا مجبور شد طرح تقسیم را لغو کند و اعلام کرد طرف هاى عرب و یهودى در کنفرانسى به میزبانى لندن در مورد آینده ى 
فلسطین تصمیم بگیرند. این کنفرانس برگزار شد اما بدون نتیجه ماند تا این که زمزمه هاى شروع جنگ جهانى دوم باعث شد بریتانیا بیشتر 
از قبل از شورش اعراب و گرایش آن ها به سمت آلمانى ها بترسد؛ به همین دلیل تا حدود زیادى به خواسته هاى فلسطینیان تن داد. بریتانیا 
ورود یهودیان مهاجر به فلسطین و انتقال زمین به آن ها را محدود کرد تا جلوى شورش هاى بیشتر فلسطینى ها را بگیرد. دولت بریتانیا حتى 
گزارشى تحت عنوان «کتاب سفید 1939» منتشر کرد و در این گزارش گفت که برنامه اش براى فلسطین تجزیه ى این سرزمین به دو دولت 
یهودى و فلسطینى نیست، بلکه مى خواهد کشور مستقل فلسطین با دو ملیت تشکیل شود. در قسمت دوم این کتاب، بریتانیا براي اولین بار 
اعتراف کرد که «مسأله ى مهاجرت» و ترس از غلبه ى جمعیت یهود بر اعراب، عامل آشوب هاى سه سال گذشته بوده و مقرر کرد که مهاجرت 
فقط تا جایى ادامه پیدا کند که جمعیت یهودیان فلسطین به یک سوم کل جمعیت فلسطین برسد؛ در حالی که مطابق قرار قبلى، بنا بود 

جمعیت یهودیان به تا 40 درصد افزایش یابد.
این تصمیمات بریتانیا باعث خشم یهودیان شد، چراکه از سمت هیتلر نیز تحت فشار بودند و در نظر داشتند یهودیان آواره ى اروپا را به 
فلسطین بیاورند، اما انگلیس سهمیه آن ها را محدود کرده بود. هیتلر راه توسعه ى آلمان و پیروزى ملتش را در نابودى یهودیان مى دید زیرا آن ها 
را به خاطر چرخششان در جنگ جهانى اول خائن مى دانست و از طرفى به دلیل نفوذ بالاى آن ها در اقتصاد، یهودیان را عامل عقب افتادگى 

آلمان و رکود در این کشور معرفى مى کرد.
از دید هیتلر یهودیان همچنین عامل نابودى فرهنگ و هنر آلمانى بودند. یهودیان در این دوران سعى کردند آلمان و اروپاى جنگ زده 
را از ترس هیتلر ترك کنند؛ اما هیچ کشورى، حتى آمریکا، حاضر به پذیرش آن ها نبود و کشتى هاى مهاجران یهودى بلاتکلیف روى آب هاى 

اقیانوس اطلس ماند. آمریکا حتى قانونى را تصویب کرده بود که از ورود بخش اعظمى از یهودیان جلوگیرى مى کرد.
هر چه پیش مى رفتیم این روحیه در آلمان شدیدتر مى شد. در آلمان و کشورهاى تصرف شده مثل لهستان، اردوگاه هایى معروف به 
«اردوگاه کار اجبارى» براى شکنجه یهودیان راه افتاد. با شروع جنگ جهانى دوم این فشارها بیشتر شد. یهودیان ادعا مى کنند که بیشتر 
یهودیان در آلمان و متصرفات نازى ها به این اردوگاه ها برده شدند. بعد از چندین سال حکومت نازى تصمیم گرفت به طور کلى یهودیان را نابود 
کند و یهودیان زندانى در این اردوگاه ها به اعدام با گلوله یا اتاق گاز محکوم مى شدند. گفته مى شود 6 میلیون یهودى در جریان این نسل کشى 
به قتل رسیدند. این نسل کشى به هولوکاست معروف شد. البته بعضى تاریخ نگاران این مسئله را رد مى کنند و هولوکاست یک موضوع بسیار 

جنجالى ست.
این وضعیت یهودیان و محدودیتى که انگلیس اعمال کرده بود، باعث شد که یهودیان تصمیم بگیرند با انگلیسى ها مبارزه کنند و مسئله 
بیش از پیش پیچیده شد. یهودیان به خاطر محدود کردن مهاجرت یهودیان به فلسطین علیه بریتانیا اعلام جنگ کردند. هَگانا با اعلام قیام 
مسلحانه علیه بریتانیا چندین عملیات پراکنده انجام داد؛ با این وجود بخشى از یهودیان این اقدامات را کافى نمى دانستند و معتقد بودند بریتانیا 
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باید به عنوان یک اشغالگر معرفى شده و به شدت با آن ها برخورد شود.
شرایط فلسطین به دلیل حملات گروه هاى شبه نظامى یهودیان به مقامات، نیروهاى نظامى و تأسیسات راهبردى انگلیس به سرعت در 
حال بدتر شدن بود. این امر به روحیه و وجهه ى انگلیس صدمات شدیدى وارد کرد و باعث شد مخالفت مردم انگلیس با سرپرستى انگلیس بر 

فلسطین بیشتر شود. افکار عمومى در انگلیس خواستار «بازگشت نیروها به خانه» بودند.
دلیل دیگر انگلیس براى ترك فلسطین هزینه ى نگهدارى ارتش بریتانیا در این منطقه بود. طبق آمار در سال 1947 بیش از صد هزار 
نظامى بریتانیایى به فلسطین آمده بودند که هزینه ى زیادى براى دولت جنگ زده ى بریتانیا داشت و آن ها دیگر از پس این هزینه ها برنمى آمدند.

با این دلایل بریتانیا در سال 1947 انصراف خود از قیومیت بر فلسطین را به سازمان ملل ارائه کرد. سازمان ملل بعد از بررسى تمام 
طرح هاى تقسیم ارائه شده، با صدور قطعنامه ى 181 دستور تشکیل دو دولت یهودى و عربى و بى طرف ماندن اورشلیم را صادر کرد. طبق این 
قطعنامه 55 درصد از اراضى فلسطین به یهودیان مى رسید که ششصد هزار نفر از جمعیت فلسطین را تشکیل مى دانند و 45 درصد باقیمانده 

هم سهم 1میلیون و 200 هزار نفر فلسطینى ساکن آنجا مى شد.
این طرح تقسیم بسیار عجیب بود، زیرا تا پیش از آن فقط 2 هزار کیلومترمربع از مساحت 27 هزار کیلومترمربعى این سرزمین )یعنى 
حدود 7 درصدش( در اختیار یهودیان بود؛ در حالى که با این طرح این مقدار به 15 هزار کیلومترمربع افزایش پیدا کرده بود. از طرف دیگر 
در این طرح اقلیت 600 هزار نفرى که 33 درصد جمعیت این سرزمین بودن، بیشتر از جمعیت 66 درصدى که اعراب فلسطینى بودند سهم 
مى بردند. 33٪ از کل جمعیت فلسطین که 7٪ اراضى رو در اختیار داشتند، اکنون با این طرح سازمان ملل صاحب حدود 55� از کل فلسطین 

مى شدند!درباره ى 33٪ و 7٪ هم بحث هاى فراوانى وجود دارد. هرچه که بود، این تقسیم سنگ بناى تمام اتفاقات بعدى را گذاشت.
این طرح توسط جنبش جهانى صهیونیسم پذیرفته شد، اما اعراب و گروه هاى تندروى یهودى آن را رد کردند. واضح است که هیچ یک از 
رهبران فلسطینى این تقسیم را قبول نمى کردند و اگر هم مى پیرفتند، مردم مانع مى شدند. این اتفاقات باعث آغاز سلسله درگیرى هاى خونینى 

بین فلسطینى ها و یهودیان شد که به جنگ هاى داخلى 1947 معروف هستند.

اعلام موجودیت اسرائیل و آغاز جنگ‌های اعراب و اسرائیل
دولت بریتانیا بدون توجه به این اتفاقات و جنگ هاى داخلى، بر اساس برنامه زمانى از پیش اعلام شده، 14مى 1948 تمام نظامیان خود را 
از فلسطین خارج کرد و این سرزمین را با یک گره کوره بازنشده تنها گذاشت. همزمان با این خروج تاریخى که مصادف بود با 24 اردیبهشت 
1327، 250 نفر از اعضاى گروه ها و احزاب یهودى در موزه ى وقت تل آویو جلسه اى برگزار کردند که به تأسیس اسرائیل انجامید. این افراد با 
صدور بیانیه اى با تأکید بر قطعنامه ى 181 مجمع عمومى سازمان ملل، از حق خود براى تشکیل کشور دفاع و موجودیت اسرائیل را اعلام کردند. 

به این ترتیب کشور جدیدى به نام اسرائیل در اراضى اعلام شده از سوى سازمان ملل اعلام موجودیت کرد.
یک روز بعد از اعلام این تصمیم، کشورهاى عربى شامل سوریه، اردن، مصر، عراق، یمن، عربستان و لبنان علیه دولت تازه تأسیس اسرائیل 
اعلام جنگ کردند و از تمام جهات به این سرزمین حمله ور شدند. اسرائیل در آن زمان ارتشى نداشت و فقط گروه هاى شبه نظامى یهودى مثل 
هگانا و ایرگون اسلحه به دست بودند. با این وجود ارتش هاى عربى نتوانستند به موفقیتى برسند و اکثر آن ها در مرزهاى دولت تازه تأسیس اسرائیل 
زمین گیر شدند؛ اما ارتش اردن موفق شد با تصرف بخش غربى رود اردن )کرانه ى باخترى( خود را به اورشلیم برساند و حتى بخش هایى از 
آن را تصرف کند. مصرى ها نیز منطقه  ى غزه را از صهیونیست ها گرفتند. این نبرد با آتش بس هاى مکرر سازمان ملل چندین بار متوقف شد و 
در سال 1949 با تعیین مرزهاى اولیه اسرائیل، موسوم به مرز سبز، به پایان رسید. این جنگ براى اسرائیلى ها به جنگ استقلال معروف شد و 

اعراب عملاً از یهودى ها شکست خوردند.
بعد از این جنگ اسرائیل موفق شد 26 درصد بیش از آنچه سازمان ملل در قطعنامه 181 براى یهودى ها در نظر گرفته بود را تصرف کند 
و مابقى این سرزمین که قرار بود فلسطین باشد، بین اردن و مصر تقسیم شد. به این ترتیب بخش هاى کوچکى از کرانه ى باخترى به علاوه بخش 
تاریخى شهر بیت المقدّس که طى جنگ 1948 در دست اردن باقیمانده بود، تحت کنترل این کشور در آمد و نواره غزه به مصرى ها سپرده 
شد. از این تاریخ به بعد مرزهایى که در قطعنامه ى 181 تعیین شده بود، فراموش و مرزهاى سال 1949 به صورت ضمنى توسط سازمان ملل 

به رسمیت شناخته شد.
اگر رود اردن را به عنوان مرز سرزمین هاى فلسطین و اسرائیل در نظر بگیریم، بخش غربى این رود یعنى کرانه ى باخترى که تا اورشلیم 
ادامه دارد، به عنوان بخش اعظمى از خاك فلسطین امروزى شناخته مى شود و بخش دیگر فلسطین یعنى نوار غزه در سواحل دریاى مدیترانه و 

مرز مصر قرار دارد که چند صد کیلومتر با کرانه ي باخترى فاصله دارد و اسرائیل بین این دو بخش فاصله انداخته است.
آن چه که تا بدین جا گفته ایم را به طور خلاصه مرور مى کنیم: بریتانیا قیومیت را رها مى کند. سازمان ملل براى این منطقه تصمیم گیرى 
کرده و 55 درصد اراضى را به دولت یهودى و 45٪ را به اعراب فلسطین واگذار مى کند. یهودیان این تقسیم را مى پذیرند، اما اعراب فلسطینى 
قبول نمى کنند. اسرائیل متولد مى شود و ارتش کشورهاى عرب به اسرائیل حمله مى کنند و نتیجه ى این حمله تقدیم شدن 26� مساحت بیشتر 
به صهیونیست هاست. اعرابِ ساکنِ مناطق تسخیر شده آواره مى شوند و از خانه و کاشانه ى خود به سمت ناکجاآباد فرار مى کنند. دولت جدید 

اسرائیل هم آن مناطق را تصرف مى کند.

)Yom Kippur( جنگ‌های کانال سوئز، 6 روزه و یومِ کیپور
پس از این شکست اعراب سه بار دیگر به مصاف اسرائیلى ها رفتند. اولین جنگ مجدد بین اعراب و اسرائیل در سال 1956 بود که مصر 
تصمیم گرفت کانال سوئز را ملى کند. این مسئله با واکنش اسرائیل، انگلیس و فرانسه مواجه شد و آن ها به مصر حمله کردند، اما با دستور 

سازمان ملل و آمریکا مجبور به آتش بس شدند و ملى شدن کانال سوئز توسط مصر را پذیرفتند.
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تا بتوانند  افتادند  این پیروزى در ملى کردن کانال سوئز باعث تقویت روحیه ى اعراب شد و آن ها به فکر حمله ى مجدد به اسرائیل 
فلسطین را از دست آن ها آزاد کنند. در سال 1967 ارتش هاى مصر، اردن، سوریه، عراق و لبنان آماده ى حمله ى همه جانبه به اسرائیل شدند. 
تحرکات اعراب در مرزهایشان با اسرائیل باعث شد عملیات لو برود و چند روز قبل از حمله، اسرائیل در یک اقدام پیش دستانه به این کشورها 

حمله کرد.
5 ژوئن 1967 هواپیماهاى ارتش اسرائیل تمام فرودگاه هاى مصر را بمباران و 307 فروند از هواپیماهاى مصر را نابود کردند. این اقدام 
ضربه ى بزرگى به اعراب بود. در مرحله ى بعد، نیروى زمینى ارتش اسرائیل صحراى سینا و غزه را اشغال کرد و پس از آن به سراغ سوریه و 

اردن رفت. ارتش اسرائیل کرانه ى باخترى را از اردن گرفت و بلندى هاى جولان در مرز سوریه و لبنان را به اشغال درآورد.
اعراب بعد از شش روز جنگ و از دست دادن زمین هاى بسیار زیاد، پیشنهاد آتش بس سازمان ملل را پذیرفتند. سازمان ملل بعد از 
اعلام این آتش بس با صدور قطعنامه اى خواستار تخلیه ى مناطق اشغال شده در این جنگ توسط اسرائیل شد که مصر و اردن بلافاصله آن را 
پذیرفتند، اما سوریه از پذیرش آن سر باز زد. اسرائیل نیز به رسمیت شناختن این کشور توسط اعراب را شرط پذیرش این قطعنامه و تخلیه ى 

مناطق اشغالى عنوان کرد.
این شکست آبروریزى بزرگى بود. به همین دلیل اعراب براى پس گرفتن خاك ازدست رفته ى خود در سال 1973 بار دیگر دست به 
کار شدند. این نبرد که به یومِ کیپور معروف شد، با شکست مجدد اعراب همراه شد. آن ها پذیرفتند در میدان نبرد حریف اسرائیل نیستند و 
افسانه ى شکست ناپذیرى اسرائیل سر زبآن ها افتاد. از این جا به بعد بیشتر کشورهاى عربى راه دیپلماتیک و مذاکره را جایگزین جنگ کردند.

روابط ایران و اسرائیل
به جز اعراب که از در دشمنى با اسرائیل وارد شده بودند، دو کشور غیرعرب دیگر در منطقه حضور داشتند که راه متفاوت ترى را با 
آن ها در پیش گرفتند. اولین کشور غیرعرب ترکیه بود که خیلى زود این دولت را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخت و با آن ها وارد روابط 

دیپلماتیک شد و دومین کشور ایران بود.
در سال هاى 1947 و 1948 که مسئله ى تقسیم فلسطین و تشکیل دو دولت یهودى و عربى در فلسطین توسط سازمان ملل مطرح 
شد، ایران یکى از مخالفان این طرح بود و به تشکیل یک دولت واحد اصرار داشت. اما در نهایت این تلاش ها با صدور قطعنامه ى 181 به جایى 
نرسید و سازمان ملل تشکیل دو دولت را به تصویب رساند. در سال 1948 که اسرائیل اعلام موجودیت کرد، ایران این کشور را به رسمیت 
نشناخت؛ اما این وضعیت یک سال و نیم بیشتر دوام نداشت. بروز جنگ هاى اعراب و اسرائیل در سال 1948 باعث شد زندگى تعدادى از اتباع 
ایرانى که ساکن این سرزمین بودند، در معرض خطر قرار بگیرد و تعداد زیادى از آن ها آواره شوند. همین امر سبب شد دولت وقت ایران براى 

حل مشکل اتباع ایرانى با اسرائیلى ها ارتباط برقرار کنند و کلید روابط دیپلماتیک ایران و اسرائیل زده شود.
در سال 1949 دولت ساعد مراغه اى تصمیم گرفت کشور اسرائیل را به صورت نیمه رسمى به رسمیت بشناسد. این تصمیم بدون نظر 
مجلس اتخاذ شده بود که با اعتراضات زیادى همراه شد؛ اما مراغه اى در دفاع از این اقدام، مدعى شد که اولاً براى رسیدگى به وضع اتباع نیاز 
به تأسیس کنسول گرى داشته و براى این کار باید اسرائیل را به رسمیت مى شناخت و ثانیاً مطلع شده اعراب و اسرائیلى ها در حال امضاى 
پیمان صلح هستند و شایسته نیست ما خودمان را به خاطر آن ها به مخاطره بیاندازیم. به این ترتیب ایران بعد از ترکیه دومین کشور مسلمان 

و خاورمیانه اى بود که موجودیت اسرائیل را قبول کرد. البته تا سال ها بعد پیمان صلحى بین اعراب و اسرائیل امضا نشد.
روابط اسرائیل و ایران در این دوران سه سال بیشتر دوام نیاورد و با روى کار آمدن دولت دکتر مصدق، ایران به رسمیت شناختن اسرائیل 
را پس گرفت و تمام روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع کرد؛ اما بعد از کوتاى 28مرداد این روابط دوباره احیا شد؛ هرچند این بار به 
شکل نیمه رسمى و در قالب همکارى هاى اقتصادى. زیرا هم جامعه ى ایران و هم کشورهاى همسایه ى ایران نسبت به این رابطه حساس شده 

بودند و برقرارى روابط رسمى دیپلماتیک سخت بود و دیگر کشورهاى منطقه را با ایران دشمن مى کرد.
این روابط چند دلیل عمده داشت؛ اولاً با ظهور جمال عبدالناصر در مصر، جریانات ناسونالیست عربى رشد کردند و همین امر باعث شد 
که دو دولت غیرعرب این منطقه، یعنى ایران و اسرائیل، بیش از قبل به هم نزدیک شوند. ثانیاً یهودیان به خاطر کمک هخامنشیان به آن ها، 

خود را مدیون ایرانى ها مى دانستند و به سمت ایران گرایش زیادى داشتن. روابط اقتصادى ایران و اسرائیل نیز از مسئله ى نفت شروع شد.
اسرائیل به نفت نیاز داشت، اما به جز ایران هیچ یک از کشورهاى منطقه حاضر به فروش نفت به آن ها نبودند. از طرف دیگر ایران نیز 
براى آغاز جریان نوسازى به صنعت و عمران نیاز داشت، به همین دلیل دست کمک به سوى اسرائیل دراز کرد و خیلى زود تعداد زیادى از 
مهندسان اسرائیلى براى انجام پروژه هاى عمرانى و صنعتى وارد ایران شدند. در همین سال ها شاه ایران تصمیم گرفت تا با اجراى یک طرح 
اصلاحى موسوم به «انقلاب سفید»، زمین هاى بزرگ کشاورزى را بین دهقانان و زارعان تقسیم کند؛ اما یک نگرانى بزرگ وجود داشت و آن 

از بین رفتن صرفه ى اقتصادى کشاورزى به واسطه ى خرد شدن زمین ها بود.
شاه براى انجام این پروژه از متخصصان اسرائیلى کمک گرفت؛ چرا که آن ها در طول سالیان سکونت در فلسطین، شیوه هاى نوینى را 
براى کشاورزى ابداع کردند که باعث افزایش بازدهى مى شد. از طرف دیگر اسرائیلى ها براى کشاورزان تعاونى هایى معروف به «کیبوتص» را 
ایجاد کرده بوند که خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازار عرضه کنند و سود بیشترى ببرند. به همین دلیل کشاورزى در زمین هاى نسبتاً 

کوچک هم براى آن ها صرفه ى اقتصادى داشت. این مسئله باعث شد تا شاه از اسرائیلى ها کمک بخواهد.
از دیگر پروژه  هاى مهم مشترك ایران و اسرائیل در آن سال ها، اجراى خط دریایى صادرات نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. دلیل 
اجراى این طرح بسته شدن کانال سوئز به دلیل جنگ هاى سال 1967 بین اعراب و اسرائیل بود که راه صادرات نفت به اروپا را به شدت سخت 
کرد. به همین دلیل اسرائیل پیشنهاد داد ایران نفت خود را به بندر ایلات در اسرائیل برساند. این کشور نیز با احداث 1000 کیلومتر خط لوله، 
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نفت را به بندر اشدود در آن سوى کانال منتقل خواهد کرد تا نفت ایران بعد از دور زدن کانال سوئز به اروپا برسد. این طرح باعث شد تحریم 
نفتى بعد از جنگ 1967 نیز تأثیرى در صادرات نفت ایران نداشته باشد.

علاوه بر این اسرائیلى ها کمک هاى نظامى زیادى به ایران مى کردند و پیش از آمریکا به شریک نظامى ایران تبدیل شده بودند. در سال 
1977 پروژه ى مشترکى موسم به پروژه شکوفه براى تولید موشک هاى دوربرد بین ارتش ایران و اسرائیل کلید خورد که نشان از عمق همکارى 

نظامى دو کشور بود.
علاوه بر این خط هوایى مستقیمى بین تهران و تلاویو به راه افتاده بود که عمق روابط تجارى و دیپلماتیک ایران و اسرائیل را به تصویر 
مى کشید. طبق گفته ى متخصصان اسرائیلى که براى کار به ایران مى آمدند، آن ها در ایران زندگى شاهانه اى داشتند و دولت ایران تمام امکانات 
زندگى، حتى پرستار کودکان و پیشخدمت را براى آن ها فراهم مى کرد. با این وجود به دلیل روحیه ى ضداسرائیلى در جامعه ى مسلمان ایران، 

آن ها در اغلب موارد هویتشان را پنهان مى کردند و خود را متخصصان فرانسوى یا آلمانى معرفى مى کردند.

مذاکرات دیپلماتیک برای حل منازعه
همان طور که گفتیم بعد از شکست در نبرد یومِ کیپور، اعراب به این نتیجه رسیدند که راه دیپلماتیک تنها راه رفع اشغال سرزمین هاى 
ازدست رفته در جنگ هایشان با اسرائیل است. البته آن ها تا پیش از این هرگونه طرح صلح و گفتگو با اسرائیل را رد مى کردند که مهمترین 
آن ها کنفرانس صلح پاریس و طرح هاى دولت آمریکا بود. با این حال مصر اولین کشورى بود که مذاکره ى مستقیم با اسرائیل را پذیرفت. انور 
سادات، رییس جمهور مصر در سال 1977 در یک سفر تاریخى براى انجام مذاکرات صلح با اسرائیل وارد تل آویو شد و حتى در پارلمان اسرائیل 

سخنرانى کرد و به تبع آن مقامات اسرائیلى نیز به مصر سفر داشتند.
حاصل این مذاکره که با میانجى گرى دولت آمریکا انجام  گرفت، پیمان «کمپ دیوید» بود. طبق این پیمان اسرائیل صحراى سینا را 
به مصر برگرداند و در قبال آن مصر به عنوان اولین کشور عربى مجبور شد اسرائیل را به رسمیت بشناسد و روابط دیپلماتیک با اسرائیل را در 
سطوح بالا برقرار کند. در پیمان کمپ دیوید تنها بندى که به فلسطین اختصاص داشت، تضمین اسرائیل به آغاز مذاکرات با فلسطینى ها براى 

تشکیل دولت خودمختار فلسطینى در غزه و کرانه ى باخترى بود که البته حدود 20 سال بعد به نتیجه رسید.
این قرارداد باعث شد تا فلسطینى ها احساس کنند مهمترین حامى خود را از دست داده اند، خصوصاً این که چند سال بعد از کمپ دیوید، 
جنگ بین ایران و عراق آغاز شد و دو کشورى که از حامیان فلسطین بودند، با هم درگیر شدند. علاوه بر این جنگ داخلى لبنان ضربه ى دیگرى 
به فلسطینى ها بود، چرا که در این جنگ هم دو متحد دیگر آنان، یعنى سوریه و لبنان، با هم وارد جنگ شدند. تمام این اتفاقات باعث شد تا 

فلسطینى ها سرخورده شده و به سمت مذاکره گرایش پیدا کنند.
«سازمان آزادى بخش فلسطین» که نماینده ى بیشتر گروه هاى فلسطینى محسوب مى شد، در اواسط دهه ى 80 میلادى در یک چرخش 
آشکار اعلام کرد که براى استقرار صلح و امنیت در منطقه، به ویژه فلسطین، رژیم صهیونیستى و کشورهاى همسایه، از فعالیت هاى جهادى 
خود صرف نظر و چشم پوشى مى کند. این اقدام در واقع چراغ سبزى براى آغاز مذاکرات بود. این چراغ سبز باعث شد تا آمریکا مقدمات یک 
دور مذاکره ى جدید بین اعراب و اسرائیل را فراهم کند. این دور از مذاکرات زمینه ى امضاى دو پیمان صلح بین اسرائیل و اردن و همچنین 

اسرائیل و فلسطینى ها را فراهم کرد.
در مذاکرات با اسرائیل، سازمان آزادى بخش فلسطین به رهبرى یاسر عرفات، نماینده ى فلسطینى ها بود. این مذاکرات نهایتاً در سال 
1993 به نتیجه رسید و دو طرف یک پیمان صلح به امضا رساندند. از آن جا که مذاکرات اصلى این پیمان در شهر «اسلو»ي نروژ انجام شده 
بود، این پیمان به «پیمان اسلو» معروف شد. البته دور آخر مذاکرات با میانجى گرى بیل کلینتون، رییس جمهور وقت آمریکا بین یاسر عرفات 
و اسحاق رابین در کاخ سفید برگزار شد. در خاطرات بیل کلینتون آمده که او براى جلوگیرى از درگیرى بین طرف فلسطینى و اسرائیلى، 
بسیارى اوقات اجازه ى ملاقات رو در رو را به آن ها نمى داد و تنها پیشنهاد طرفین را به صورت کتبى و با نوشتن نظر خودش در پیوست بین 

آن ها رد و بدل مى کرد.
در این پیمان طرف فلسطینى پذیرفت که موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و در عوض به صورت موقت دولتى خودگردان در 

کرانه ى باخترى و غزه ایجاد شود که این به معنى رسیدن به راه حل دو دولتى بود.
البته پیمان اسلو یک پیوست دیگر نیز داشت که به تعیین محدوده ى سرزمینى فلسطین مربوط مى شد و به پیمان اسلو 2 معروف شد. 
براساس این تقسیم بندى کرانه ى باخترى به سه منطقه تقسیم شد و دولت خودگردان فلسطین در هر یک از این مناطق اختیارات مختلفى 
داشت. در منطقه ى A که 18 درصد از کرانه ى باخترى را شامل مى شود، هم اداره ى امور داخلى در اختیار دولت خودگردان است و هم مسائل 
امنیتى آن، یعنى اختیار تمام. در منطقه ى B که شامل 21 درصد از خاك کرانه ى باخترى ست، دولت خودگردان فلسطین فقط اداره ى امور 
اقتصادى، بهداشتى و آموزشى را بر عهده دارد. و نهایتاً منطقه ى C که 61 درصد از کل مساحت کرانه ى باخترى ست کلاً در اختیار اسرائیل 

قرار گرفت. جالب این است که بدانید بسیارى از منابع طبیعى در همین منطقه ى C واقع شده اند.
علاوه بر این کنترل تمام راه ها و جاده ها در کرانه ى باخترى بر عهده ى پلیس و ارتش اسرائیل قرار گرفت. جمعیت مناطق A و B که 

تحت کنترل دولت خودگردان قرار گرفته بود، حدود 2,8 میلیون است و سایر فلسطینى ها زیر پرچم اسرائیل باقى ماندند.
بعد از این توافق تاریخى، یاسرعرفات بعد از 27 سال آوارگى با استقبال فلسطینى ها و به عنوان قهرمان مردم فلسطین به کرانه ى باخترى 

برگشت و ریاست دولت خودگردان فلسطینى را در دست گرفت.
طبق پیمان اسلو دولت خودگردان و طرف اسرائیلى یک محدودیت 5 ساله براى رسیدن به توافق جامع در نظر گرفته بودند، اما هیچ 
یک از طرف ها نتوانست در زمان تعیین شده  به توافق دست یابد. مهمترین دلیل این عدم توافق مسئله ى شهرك هاى یهودى نشین در کرانه ى 

باخترى، تقسیم بیت المقدّس، مرزها، آب، مسائل امنیتى و بازگشت آوارگان فلسطینى بود.
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چالش‌های مسیر صلح
از سال 1948 که اسرائیل اعلام موجودیت کرد، تعداد زیادى از فلسطینى ها که حالا در محدوده ى سرزمینى اسرائیل قرار گرفته بودند، 
آواره شدند. این آوارگان به سمت مناطق عرب نشین و فلسطینى مثل نوار غزه، کرانه ى باخترى، مصر، سوریه، لبنان و اردن سرازیر شدند. 
طبق اعلام آژانس پناهجویان سازمان ملل، در سال 1950 تعداد این آوارگان 711 هزار نفر بوده است. تعداد آوارگان فلسطینى بعد از جنگ 
سال 1967 افزایش پیدا کرد، زیرا دولت اسرائیل بعد از تصرف کرانه ى باخترى و غزه دست به تصفیه ى گسترده ى فلسطینى ها زد و کسانى 
که به مبارزه گرایش داشتند را از این سرزمین ها بیرون کرد. طبق آمار در سال 2010 تعداد آوارگان فلسطینى حدود 5 میلیون نفر تخمین 
زده مى شد. مسئله ى بازگشت این فلسطینى ها به سرزمین آبا و اجدادیشان یکى از موانع پیشبرد صلح فلسطین و اسرائیل است. دولت اسرائیل 
همواره با بازگشت این جمعیت میلیونى حتى به مناطق تحت کنترل دولت خودگردان هم مخالف است و آن را تهدیدى جدى براى اسرائیل 

مى داند.
از طرف دیگر بعد از اشغال کرانه ى باخترى و غزه توسط اسرائیل در سال 1967، دولت اسرائیل شروع به ساختن شهرك هاى یهودى نشین 
در کرانه ى باخترى، غزه، صحراى سینا و بلندى هاى جولان کرد. این شهرك ها در کرانه ى باخترى بسیار بیشتر از سایر مناطق بود. با ساخت 
این شهرك ها که تا امروز هم ادامه دارد، حدود 300 هزار یهودى در کرانه ى باخترى مستقر شدند. این ساخت و سازها در شرایطى بود که 
طبق قطعنامه ى 241، کرانه ى باخترى و غزه خاك فلسطین است و اسرائیل نه تنها حق شهرك سازى نداشته، بلکه باید این منطقه را خیلى زود 
تخلیه مى کرد؛ اما شهرك سازى ها را ادامه داد. همین شهرك ها یکى از مهمترین چالش هاى صلح فلسطین و اسرائیل بوده، چراکه اسرائیل حاضر 
به تخلیه ى آن ها نبوده و نیست. البته دولت اسرائیل در سال 2005 و در زمان نخست وزیرى آرین شارون پذیرفت که شهرك هاى یهودى نشین 
در غزه را تخلیه کند. حدود 16 هزار یهودى در شهرك هاى یهودى نشین غزه ساکن بودند که سال 2005 از این منطقه خارج شدند و غزه بعد 

از 38 سال اشغال، آزاد شد. اما شهرك هاى یهودى نشین در کرانه ى باخترى برچیده نشدند.
مسئله اى که وجود دارد این است که اتفاقاً دولت اسرائیل طرح هاى حمایتى وسیعى ایجاد مى کند تا مردمش در این شهرك ها زندگى 
کنند؛ زیرا در حالت عادى کسى حاضر نیست در میان فلسطینى ها و با ترس هرروزه از بروز درگیرى زندگى کند. در نتیجه براى حل این 
مشکلات، دولت اسرائیل سوبسید هاى زیادى را براى سکونت در شهرك هایش هزینه مى کند؛ مثلاً قیمت مسکن در این شهرك ها ارزان تر است، 
امکانات رفاهى فراوانى فراهم شده و امنیت آن ها را تضمین مى کند. همان طور که گفتیم این شهرك ها در دل شهر هاى فلسطینى ساخته 
شده اند و از طریق جاده هاى مخصوصى به هم وصل هستند که با اینکه نزدیک شهر هاى فلسطینى ست، ولى از میان آن ها رد نمى شود. شما 
مى توانید در پادکست به صداى تبلیغ یکى از پروژه هاى مسکونى این شهرك ها گوش کنید تا ببینید چگونه پروژه هاى انبوه سازى در این 

مکآن ها در جریان اند.
مسئله ى تقسیم بیت المقدّس هم یکى از مهمترین موانع رسیدن به توافق صلح بین فلسطین و اسرائیل بوده است. فلسطینى ها معتقدند 
که قسمت شرقى بیت المقدّس جزء خاك فلسطین است و باید به عنوان پایتخت دولت فلسطینى انتخاب شود، اما اسرائیلى ها این مسئله را 
نمى پذیرند. در جریان مذاکرات سال 2000 بین یاسر عرفات و مقامات اسرائیلى که به میزبانى بیل کلینتون برگزار مى شد، یاسر عرفات به 

رییس جمهور آمریکا گفته بود هنوز کسى در فلسطین زاییده نشده که از حق حاکمیت فلسطین بر قدس بگذرد.

راه مقاومت در مقابل مذاکره
به موازات باز شدن راه مذاکره بین طرف هاى فلسطینى و اسرائیلى، گروهى از فلسطینى ها از همان ابتدا که زمزمه هاى مذاکره شنیده 
اغلب ساکن  از فلسطینى ها که  این دسته  اسرائیل مبارزه کرد.  با  باید  تأکید داشتند که  بودند و همچنان  استراتژى مخالف  این  با  مى شد، 
غزه بودند در سال 1987 دست به اعتراضات گسترده اى زدند که به انتفاضه ى اول معروف شد. بهانه ى شروع این تظاهرات زیر گرفتن چند 
فلسطینى توسط یک راننده ى اسرائیلى در حومه ى غزه بود. دامنه ى اعتراضات خیلى زود به کرانه ى باخترى نیز کشیده شد و با واکنش شدید 
نظامیان اسرائیلى مواجه شد. گروه هاى مسلح فلسطینى )از جمله حماس که تازه تأسیس شده بودند( نیز علیه اسرائیلى ها وارد میدان شدند. 
این گروه ها با انجام عملیات هاى مسلحانه و استشهادى در شهرك ها و سرزمین هاى یهودى نشین باعث بالا گرفتن آتش درگیرى ها شدند. این 

درگیرى ها تا سال 1991 ادامه داشت، اما به مرور از شدت آن کم شد.
با به نتیجه نرسیدن مذاکرات 5 ساله بین عرفات و اسرائیلى ها که قرار بود پایانى بر 50 سال جنگ باشد، فلسطینى ها بیش از قبل 
سرخورده شدند. این شکست باعث شد گروه هاى مخالف مذاکره بار دیگر قدرت بگیرند و جماعت زیادى را با خود همراه کنند. این گروه ها 
منتظر فرصتى بودند تا دوباره علیه اسرائیل دست به اسلحه ببرند و شارون این فرصت را به آن ها داد. آرین شارون در سال 2000 به عنوان 
نخست وزیر اسرائیل به همراه یک هیئت نظامى براى بازدید از مسجد الاقصى به اورشلیم رفت. این بازدید باعث شروع اعتراضات گسترده اى در 
اورشلیم شد و خیلى زود دامنه ى آن به کرانه ى باخترى و غزه کشیده شد. گروه هاى مسلح فلسطینى که منتظر این لحظه بودند، عملیات هاى 
گسترده اى را علیه نظامیان و شهروندان اسرائیلى ترتیب دادند. این دور از اعتراضات و مبارزه ها به انتفاضه ى دوم یا «انتفاضۀ الاقصى» معروف 
شد. اسرائیل براى مهار این اعتراضات اقدام به ترور چندین تن از رهبران فلسطینى -از جمله شیخ احمد یاسین، بنیانگذار و رهبر حماس- کرد؛ 
اما این ترورها هم انتفاضه ى دوم را متوقف نکرد تا این که آرین شارون براى خاموش کردن آتش اعتراضات در سال 2005 دستور تخلیه ى 
شهرك ها و پادگان هاى اسرائیلى در غزه را صادر کرد و عملاً به اشغال غزه پایان داد. انتفاضه ى دوم در همان سال 2005 با امضاى توافق نامه ى 

آتش بس بین اسرائیل و گروه هاى فلسطینى پایان یافت.
البته در طول مدت انتفاضه ى دوم مذاکراتى بین دولت خودگردان و رییس جدید آن یعنى محمود عباس با طرف اسرائیلى انجام شد، 
اما نتیجه اى نداشت. این مذاکرات براساس طرح پیشنهادى بوش موسوم به «طرح صلح خاورمیانه» بود، اما ادامه ى انتفاضه و کوتاه نیامدن 
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اسرائیل از مواضع مورد اختلاف باعث شد این مذاکرات بى نتیجه بماند.
فلسطینى ها که حماس را عامل آزادسازى غزه مى دانستند، در انتخابات پارلمانى سال 2006 به کاندیداهاى این گروه رأى دادند. این 
پیروزى باعث پایان سلطه ى «گروه فتح» یا همان «سازمان آزادسازى فلسطینیان» بر دولت خودگردان شد و رهبر حماس، به عنوان نخست وزیر 
جدید این دولت انتخاب شد. اتفاقى که به عنوان پایان دوره ى مذاکره و آغاز نبرد رو در رو تفسیر مى شد. با این وجود دولت وحدت در فلسطین 
1 سال بیشتر دوام نیاورد. در سال 2007 حماس و فتح با یکدیگر وارد جنگى داخلى شدند. عاقبت این جنگ تقسیم فلسطین بین حماس و 

فتح بود، به طورى که کرانه ى باخترى به دست فتح و غزه به دست حماس افتاد.
از این تاریخ به بعد غزه به تهدیدى جدى براى اسرائیلى ها تبدیل شد و آن ها در دو مرحله سعى کردند با حمله به غزه این تهدید را 
خنثى کنند؛ اما هر دو بار با فشار جوامع بین المللى و مقاومت گروه هاى مسلح در غزه -خصوصاً حماس و جهاد اسلامى- با شکست مواجه شد.

با جدا شدن حماس از فتح، مذاکرات صلح بین دولت خودگردان و اسرائیل با میانجى گرى اوباما دوباره از سر گرفته شد. در این دوره 
تا  بود  داده  قرار  فشار  را تحت  اسرائیل  اوباما  به طورى که  فلسطینى ها داشت؛  به سمت  بیشترى  آمریکا چرخش  از مذاکرات، دولت جدید 
شهرك سازى ها را متوقف و حتى برخى شهرك ها را تخلیه کند. اما این پیشنهادات هرگز عملى نشدند و اسرائیل از اجراى آن شانه خالى کرد 

تا بن بست ادامه داشته باشد.
شکست این دور از مذاکرات باعث نزدیکى دوباره ى حماس و فتح شد و این دو گروه تصمیم گرفتند در سال 2014 دولت وحدت ملى 

تشکیل بدهند تا بار دیگر کرانه ى باخترى و غزه یکى شوند. اما این امر با بروز مجدد اختلافات محقق نشد.

اقتصاد اسرائیل و فلسطین
در طول این 70 سالى که از درگیرى بین فلسطینى ها و یهودیان مى گذرد، همه ى ما تنها از درگیرى و جنگ بین این دو گروه گفتیم 
و شنیدیم، غافل از این که زندگى با تمام سختى و آسانى هایش در میان مردم این منطقه جریان دارد. براى نشان دادن جریان زندگى در این 

سرزمین پرمناقشه بد نیست که اقتصاد آن ها را مرور کنیم.

اقتصاد اسرائیل
طبق آمار و ارقام بانک جهانى و صندوق بین المللى پول اسرائیل از لحاظ توسعه و پیشرفت اقتصادى رتبه اول منطقه ى جنوب غرب اسیا 
را در اختیار دارد. البته اسرائیل در سال هاى ابتدایى تأسیس به شدت به کمک هاى خارجى نیازمند بود و قدرت اقتصادى چندانى نداشت، اما 
به سرعت از وضعیت قبلى خود فاصله گرفت. کالاهاى صنعتى، محصولات شیمیایى، محصولات کامپیوترى، نظامى و کشاورزى مهمترین اقلام 

صادرات اسرائیل است که ارزش آن به 60 میلیارد دلار در سال مى رسد.
آن ها همچنین رتبه ى پنجم مشارکت در شغل هاى با مهارت بالا را در جهان به خود اختصاص داده اند. این مشاغل شامل صنایعِ هاى تکِ 
و استارت آپى مى شود که اسرائیل با قدرت و سرعت زیادى در آن رشد داشته است. در حال حاضر اسرائیل بعد از آمریکا بیشترین شرکت هاى 
استارت آپى دنیا را در خود جاى داده است. مانند آمریکا که منطقه ى «سیلیکون ولى» در دره ى کالیفرنیا را به شرکت هاى نوپا و تکنولوژیک 
اختصاص داده، اسرائیلى ها نیز «سیلیکون وادى» را در اختیار استارت آپ ها و شرکت هاى تکنولوژیک گذاشته اند و در واقع منطقه اى مخصوص 
این کسب وکارها ایجاد کرده اند. این منطقه علاوه بر شرکت هاى بومى، به محل سرمایه گذارى غول هاى تکنولوژیک مثل اینتل، مایکروسافت، 

اپل، IBM و بسیارى از شرکت هاى بزرگ دیگر تبدیل شده است که واحدهاى تحقیق و توسعه ى خود را به سیلیکون وادى منتقل کرده اند.
این پیشرفت ها پیش از هرچیز به دلیل آموزش نیروى انسانى قوى در اسرائیل است. دانشگاه هاى مهندسى و فنى اسرائیل جزء بهترین 
براى  فرصتى طلایى  این  و  مى شود  دیده  برتر  دانشگاه   50 فهرست  در  آن ها  دانشگاه  سه  که  به نحوى  مى روند،  به شمار  دنیا  دانشگاه هاى 
شرکت هاى بزرگ است که از این نیروى انسانى نهایت استفاده را ببرند. این اقدامات باعث شده اقتصاد اسرائیل با تکنولوژى همراه شده و امکان 

جهش هاى بسیار بزرگ براى آن ها فراهم شود.
بخش دیگرى که اسرائیل در آن بسیار قوى عمل کرده، بخش کشاورزى و مدیریت منابع آب است. على رغم این که 60 درصد از اسرائیل 
را بیابان تشکیل مى دهد، اما استفاده از روش هاى نوین کشاورزى در اسرائیل باعث شده 95 درصد از نیاز کشاورزى و پروتئینى آن ها در 

همان جا تأمین شود.
دانشمندان  ابداعات  از  فشار  تحت  و  قطره اى  آبیارى  دارد.  قرار  آبى  منابع  مدیریت  اول  رتبه ى  در  اسرائیل  ملل،  سازمان  اعلام  با 
اسرائیلى محسوب مى شود. اسرائیل همچنین از پیشتازان استفاده از آب شیرین کن ها و آب هاى بازیافتى در دنیا به حساب مى آید. کارخانه ى 
آب شیرین کن سورَك بزرگترین مجموعه ى آب شیرین در دنیاست که در اسرائیل قرار دارد. تا سال 2050 اسرائیل قصد دارد 70 درصد از آب 

شرب شهروندانش را از این آب شیرین کن ها تأمین کند که اکنون این میزان، 45 درصد است.
از سال 2015 بیش از 50 درصد از آب بخش صنعت و کشاورزى در اسرائیل از آب هاى بازیافتى تأمین شده است. آن ها 85 درصد از 
آب هاى ازدست رفته ى خود را دوباره بازیافت مى کنند. این کار به وسیله ى شبکه ى وسیع فاضلاب و تصفیه در اسرائیل انجام مى شود. البته آن ها 
براى تشویق کشاورزان به استفاده از آب بازیافتى سیاست هاى تشویقى خوبى را در نظر گرفتند؛ مثلاً آب بازیافتى به شدت ارزان تر از آب تازه 
قیمت گذارى شده تا کشاورزان از این آب استفاده کنند. همچنین تحقیق و توسعه ى مداوم در این بخش باعث افزایش بهره ورى کشاورزى در 
اسرائیل شده، به طورى که میزان «تولیدات کشاورزى بر واحد آب مصرفى» در اسرائیل طى نیم قرن 7 برابر شده است. اسرائیلى ها در ده سال 

مصرف آب در هکتار را از 7000 هزار مترمکعب به 5000 هزار مترمکعب کاهش دادند تا رتبه ى اول دنیا را به نام خود ثبت کنند.
این پیشرفت ها باعث شده تا اسرائیل از طریق انتقال تجربه و تکنولوژى به سایر کشورها در حوزه ى مدیریت منابع آبى، سالانه 2میلیارد 

دلار درآمدزایى داشته باشد. این مدیریت باعث شده «کویر نگِِب» در اسرائیل به بزرگترین کشتزار موجود در اسرائیل تبدیل شود.
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اقتصاد فلسطین
در طرف مقابل فلسطینى ها اقتصادى به شدت ابتدایى دارند. عمده ى درآمد فلسطینى ها از کشاورزى و کمک هاى خارجى اى ست که 
به تشکیلات خودگردان مى شود. مرکبات، زیتون، توت فرنگى و گل مهمترین کالاهاى صادراتى فلسطین محسوب مى شوند. بخش زیادى از 
فلسطینى ها به مشاغل سیاه در اسرائیل مشغولند که البته این وضعیت به خاطر محدودیتى که هر از چندگاهى براى آن ها لحاظ مى شود، 

بسیار شکننده است.
از سوى دیگر بعضاً زمین هاى فلسطینى ها در کرانه ى باخترى نیز براى شهرك سازى هاى جدید مصادره مى شود که امکان کشاورزى را 
روز به روز کمتر مى کند. تهدید بعدى اقتصاد کشاورزى فلسطینى ها، مسئله ى آب است که بخش مهمى از آن در اختیار اسرائیل است. آب 
همیشه یکى از موارد مورد مناقشه در مذاکرات صلح بوده و فلسطینى ها به داشتن امنیت آبى تأکید داشته اند. علاوه بر این از بعد از پیمان 
اسلو برخى کشورهاى عربى مانند عربستان سعى کردند صنایع ابتدایى خود -مثل صنایع بسته بندى- را با مجوز اسرائیل در کرانه ى باخترى 

راه اندازى کنند.
یکى دیگر از بخش هاى فعال در فلسطین ساخت و ساز است که به دلیل جنگ هاى طولانى در این منطقه و تخریب مداوم خانه ها رونق 
زیادى دارد. تقریباً 10 درصد از فلسطینى ها کارمند دولت خودگردان هستند و با کارمندى امرار معاش مى کنند؛ البته این کارمندى تا حدود 
زیادى به کمک هاى خراجى وابسته است چون بودجه ى خود دولت خودگردان از طریق این کمک ها تأمین مى شود و هرگونه تغییر در این 
بودجه، معاش کارمندان را هم به خطر مى اندازد. همچنین طبق آمار 12 درصد از درآمد فلسطینى ها از راه واسطه گرى و خرده فروشى تأمین 

مى شود.
در نوار غزه اقتصاد مردم به دلیل محاصره ى همه جانبه از سوى اسرائیل به شدت آسیب دیده است. اجناس مورد نیاز مردم این منطقه 
بیشتر از طریق تونل هاى مخفى اى تأمین مى شود که گروه هاى مسلح و مردم عادى آن ها را حفر کرده اند تا خود را به صحراى سینا در مصر 
برسانند و اقلام مورد نیازشان را تأمین کنند و یا در این منطقه به کار بپردازند. به همین دلیل اقتصاد غزه به «اقتصاد تونلى» معروف است. 

علاوه بر این در غزه بخش زیادى از مردم از طریق صیادى و ماهیگیرى امرار معاش مى کنند.

دوران جدید و معامله‌ی قرن ترامپ
از سال 2016 که ترامپ به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا وارد کاخ سفید شد، وضعیت فلسطین و اسرائیل نیز وارد مرحله ى جدید و 
البته عجیبى شد. ترامپ از همان ماه هاى ابتدایى به دنیا قول داد که یک طرح جامع براى حل مسئله ى فلسطین ارائه کند. البته ترامپ پیش از 
ارائه ى این طرح، اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به دولت اسرائیل قول داد که سفارتخانه ى جدیدى در بیت المقدّس 
احداث کند. سپس بلندى هاى جولان را - که طبق قطعنامه ى سازمان ملل «اشغال شده» محسوب مى شوند - به عنوان بخشى از خاك اسرائیل 
به رسمیت شناخت تا تیر خلاصى به قطعنامه هاى قبلى سازمان ملل و پیمان اسلو زده باشد. به خاطر داریم که از همان سالى که سازمان ملل 
اعلامیه داده بود، قرار بود بیت المقدّس بى طرف بماند و این بدان معنى ست که از دید جامعه ى جهانى، این شهر متعلق به هیچ کشورى نیست. 
وقتى کشورى اعلام مى کند که سفارت خانه اش را به آن جا منتقل مى کند، یعنى تمام قطعنامه هاى سازمان ملل را قبول ندارد و معتقد است که 

این کشور متعلق به اسرائیل است. این یکى از کارهایى ست که گفته مى شود کورسوى امید باقى مانده براى صلح را از بین مى برد.
پس از این ترامپ در سال 2019 از طرح ویژه ى خود براى فلسطین رونمایى کرد. در این طرح مناطق اشغال شده در کرانه ى باخترى 
به عنوان خاك اسرائیل به رسمیت شناخته مى شود و در عوض زمین هایى در مرز مصر به فلسطینى ها اهدا خواهد شد. این بند از طرح در واقع 
نقض کامل قطعنامه ى 241 و مرزهاى 1967 است که تأکید داشت کرانه ى باخترى خاك فلسطین است؛ اما ترامپ با این کار به اولین مقام 

سیاسى در دنیا تبدیل شد که به شهرك سازى اسرائیلى ها در کرانه ى باخترى و تصرف آن مشروعیت بخشید.
علاوه بر این براساس این طرح، پایتخت فلسطین جدید به یک شهر کوچک در نزدیکى قدس منتقل مى شود و عملاً حق فلسطینیان بر 
اورشلیم یا بیت المقدّس نادیده گرفته مى شود. در این طرح همچنین خبرى از بازگشت آوارگان فلسطینى به کشورشان نیست و به نظر مى رسد 

که این مسئله از دستور کار خارج شده است.
کشور جدیدى که ترامپ براى فلسطینیان در نظر گرفته از قطعات منفصلى  تشکیل شده که توسط تونل ها و پل هاى متعدد به هم متصل 
مى شود. جزیره هایى از هم گسسته که پل و تونل آن ها را به هم وصل مى کند و شبیه هر چیزى ست به جز کشور! در این طرح همچنین به جز 

مرز کوچک غزه با مصر، سرزمین فلسطین هیچ مرز دیگرى با همسایگان عرب خود ندارد و دور تا دور آن را خاك اسرائیل در بر مى گیرد.
این طرح حداقل در ظاهر با مخالفت تمام گروه هاى فلسطینى از جمله فتح به عنوان رییس تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهاى 
عربى مواجه شد. در حال حاضر که اخبار این منازعات را پى مى گیریم، مى بینیم که کشور هاى دیگر هم به این طرح معترضند؛ از جمله خود 
انگلیس که در ابتدا مسبب این بلا براى این سرزمین بود. چند روز پیش بوریس جانسون بابت اجراى این طرح و انضمام کرانه ى باخترى به 

اسرائیل به آن ها هشدار داد.

سخن آخر
با تمام این تفاسیر مسئله ى فلسطین و حل این بحران در حال حاضر با چند چالش اساسى مواجه است. اولین چالش مسئله ى وحدت 
بین فلسطینى ها است که از زمان انتفاضه ى اول تا کنون از بین رفته و تا زمانى که این وحدت دوباره ایجاد نشود، رسیدن به راه حل براى 

بحران فلسطین دشوار به نظر مى رسد.
مسئله ى بعدى چالش هاى شش گانه اى است که بالاتر به آن اشاره شد: مسئله ى بیت المقدّس، شهرك سازى ها، آوارگان فلسطینى، امنیت 
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فلسطین، مرزهاى فلسطین و آب. هر چند سازمان ملل با صدور قطعنامه هاى مختلف راه حل این چالش ها را مشخص کرده، اما بى توجهى 
این چالش ها و حل مسئله ى  براى  به راه حلى مشخص  باعث شده رسیدن  ترامپ  به قطعنامه ها و حمایت مقامات آمریکا خصوصاً  اسرائیل 

فلسطین دور از دسترس باشد.
این بود ماجراى مختصر پر مناقشه ترین منطقه ى جهان.

-با آرزوى صلح و آرامش براى نسل انسان-
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